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یادداشت روز

ایران روز یک شــنبه میزبان دو دیپلمات بلندپایه از ترکیه و 
عربستان ســعودی بود؛ هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه 
و سعود بن محمدالســاطی، معاون سیاسی وزارت خارجه 
عربســتان. این رفت‌وآمدها در ظاهر نشــانه‌ای از تلاش 
بــرای کاهش تنش های منطقه‌ای اســت اما در بطن خود 
پرسشی جدی را مطرح می کند: آیا میانجیگری قدرت‌های 
منطقه‌ای می تواند، گره کور روابط ایران و غرب را بگشاید؟
ترکیه و عربســتان هر یک با اهداف متفاوت اما در یک 
مسیر مشــترک حرکت می کنند؛ ایجاد خاورمیانه‌ای آرام و 
قابل پیش بینی. عربستان سعودی با برنامه های بلندپروازانه 
ولیعهد خود، محمد بن ســلمان، به‌دنبــال تثبیت جایگاه 
اقتصادی و سیاســی خویش است. ســرمایه گذاری های 
کلان ریاض در آمریکا و دیگر نقاط جهان تنها در صورتی 
به  ثمر خواهد نشســت که منطقــه از التهاب‌های امنیتی 
فاصله بگیرد. ترکیه نیز با تثبیت نفوذ خود در سوریه و ایفای 
نقــش فعال در موضوع غزه، جایگاه تــازه‌ای در معادلات 
منطقه‌ای یافته است. این دو کشور به خوبی دریافته‌اند که 
آرامش، پیش شرط توســعه اقتصادی و افزایش قدرت نرم 
آنان اســت. ایران نیز روابط حسنه‌ای با هر دو کشور دارد. 
با ترکیه اشــتراک نظر در موضوع فلسطین و غزه زمینه‌ای 
برای همکاری های بیشتر فراهم کرده است. سفر احتمالی 
رجب طیــب اردوغان به تهران می تواند این هماهنگی ها را 
تقویت کند. با عربســتان نیز پس از سال ها سردی روابط 
اکنون مســیر تازه‌ای برای نزدیکی گشوده شده است. این 
شرایط به ظاهر فرصت مناســبی برای میانجیگری، آوردن 

پیام و ایجاد یک کانال گفت‌وگویی جدید فراهم می آورد.
در همیــن چارچوب، برخی تحلیلگران بر این باورند 
که ترکیه و عربســتان نه تنها به‌دنبــال کاهش تنش‌های 
منطقه‌ای هســتند بلکه می‌خواهند، نقش واسطه میان 
ایــران و ایالات متحده را نیز ایفا کنند. این دو کشــور با 
توجه به روابط فعال خود با واشــنگتن و مناســبات رو 
به بهبود بــا تهران، ظرفیت آن را دارنــد که کانالی برای 
گفت‌وگو میان طرفین ایجاد کننــد. هرچند تجربه‌های 
گذشته نشان داده است که بدون تغییر در رویکرد آمریکا 
هیچگونــه میانجیگری از ســوی قدرت های منطقه‌ای 
به نتیجه ملموس نخواهد رســید اما نفس این تلاش‌ها 

می تواند، فضای دیپلماسی را زنده نگه دارد.
واقعیت آن اســت که مانع اصلی نه در تهران، آنکارا 
یا ریاض بلکه در واشنگتن قرار دارد. زیاده خواهی های 
ایالات متحده و فشــارهای مداوم بر برنامه هســته‌ای 
ایران، فضای دیپلماســی را تیره کرده است. درخواست 
تعطیلی غنی ســازی، کاهــش برد موشــک ها و قطع 
حمایت از گروه‌های مقاومت، خواســته هایی است که 
ایــران نمی تواند از آنها چشم پوشــی کند. این مطالبات 
فراتر از خطوط قرمز ملی است و هرگونه مذاکره را دشوار 
می سازد. تجربه میانجیگری شــینزو آبه، نخست‌وزیر 
وقت ژاپن، نشــان داد که بدون تغییــر رویکرد آمریکا، 
هیچ ابتکار دیپلماتیکی به نتیجه نخواهد رسید. در چنین 
شــرایطی، سفر مقام های ترکیه و عربستان بیش از آنکه 
راهگشا باشد بیشتر به نمایش حسن نیت و تلاش برای 
ایفای نقش منطقه‌ای شــباهت دارد. البته این تلاش ها 
ارزشمند است اما نمی توان انتظار داشت که بدون تغییر 
در سیاســت‌های واشنگتن به توافقی پایدار منجر شود. 
سخت گیری های مداوم در نهایت پنجره های دیپلماسی 
را خواهد بســت و خطر رویارویی نظامــی را افزایش 
خواهد داد. با این حال، تاریخ نشان داده است که حتی 
پس از جنگ، باز هم دیپلماسی تنها راه بازگشت به ثبات 

خواهد بود.
راه حل روشــن اســت: آغاز روند مذاکرات بر پایه 
توافق برجام و بازگشــت به ســطح غنی سازی ۳.۶۷ 
درصد تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران 
باید خواســته های مشروع خود را بر میز مذاکره مطرح 
کند و ایالات متحده نیز باید سطح انتظارات غیرواقعی 
خــود را کاهش دهد. تنها با پذیــرش واقعیات موجود 
می توان از مســیر خطرناک کنونی فاصله گرفت. ادامه 
وضعیت فعلی نه به سود ایران است و نه به سود ایالات 
متحده و نه منطقه؛ بلکه می تواند خاورمیانه را بار دیگر 

در آستانه یک نبرد نظامی قرار دهد.

میانجیگران جدید
تحلیلی بر سفر مقام های 

ترکیه و عربستان به ایران

عکس : رضا معطریان

محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در گفت‌وگو با سازندگی به بررسی دلایل وضعیت بحرانی هوای تهران

به عنوان آلوده ترین شهر جهان پرداخته است

آلودگی هوا در ایران، به‌ویژه در کلان شــهرهایی مانند تهران، به معضلی 
ملی تبدیل شده است که نه تنها سلامت شهروندان را تهدید می کند بلکه 
نشــان‌دهنده ناکامی طولانی مدت سیاســت گذاری در حوزه حمل‌ونقل 
عمومی و مدیریت انرژی است. بر اساس داده های اخیر شرکت سوئیسی 
IQAir تهران با شــاخص ۲۳۳ در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته و این هشدار روشن می کند که اقدامات 
قانونی و برنامه های توسعه‌ای، اجرا نشده یا ناکافی بوده‌اند. محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران که‌ ریاست شورای شــهر تهران در دوره پنجم و مدیرعاملی متروی تهران را در کارنامه‌اش 
دارد، در این مصاحبه به بررســی چرخه سیاست گذاری ناکارآمد پرداخته و با اشاره به قوانین مصوب از سال ۱۳۳۱ تا 
۱۳۹۶، ضعف در اجرا و کمبود ســرمایه گذاری دولت و شهرداری ها را عامل اصلی کاهش سهم حمل‌ونقل عمومی در 
تهران و دیگر کلان شهرها معرفی می کند. وی تأکید دارد که کمبود واگن های مترو، اتوبوس های فرسوده و محدودیت 
خودروهای برقی در کنار مصرف بالای سوخت در خودروهای موجود، وضعیت آلودگی را تشدید کرده است. مشروح 

این گفت‌وگو را در زیر می‎ خوانید.
   ادامه در صفحه 7

نفحات الهی
رضا امیرخانی دچار سانحه شد و به کما رفت 

سازندگی به بررسی جایگاه این نویسنده 
در فضای ادبی ایران پرداخته است

4
کافه

پزشکیان در اختتامیه اجلاس خانواده: 
نه تهدید و نه امر و نهی، هیچ یک قادر به تغییر برای اصلاح 
جامعه نیستند، اول باید خودمان را اصلاح کنیم، بعد مردم را

2
نه تهدید نه امر و نهیایران

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین‌الملل

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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گروه سیاسی: سخنان روز گذشــته رئیس جمهور در اختتامیه 
دومین اجلاسیه بین‌المللی »خانواده، آینده، پیوندهای پایدار« 
از سطح توصیه های مناسبتی فراتر رفت و به مبنای حکمرانی، 
تربیت اجتماعی و اصلاح ســاختارهای فرهنگی گره خورد. 
او تأکیــد کرد که نــه تهدید و نه امر و نهــی، هیچ‌یک قادر به 
تغییر جامعه نیستند و مســیر اصلاح، چه در خانواده و چه در 
سیاســت، از بازآفرینی خویشــتن و تمرین رفتار پیش از بیان 
شعار می گذرد. مبنایی که او آن را هم از دل آموزه‌های دینی و هم 
تجربه زیسته جامعه ایرانی استخراج کرد. پزشکیان از صداقت 
به عنوان نخســتین رکن خانواده نام برد و جامعه را دعوت کرد 
به تمرین پذیرش تفاوت ها، فاصله گرفتن از کینه و بازســازی 
آموزش برای پرورش انســان هایی که مهارت زندگی دارند، نه 

صرفاًً مدرک و عنوان.
اختتامیــه دومیــن اجلاســیه بین‌المللی »خانــواده، آینده، 
پیوندهای پایدار« صبح روز گذشــته در تالار وحدت برگزار شد 
و رئیس جمهور در ســخنانی با محــور اخلاق اجتماعی و بنیان 
خانواده، مســیر اصلاح ســاختارهای فرهنگی کشــور را نه از 
قانونگذاری اجباری بلکه از تغییر رفتار فردی و جمعی آغازشونده 
از خانه دانست؛ رویکردی که ســال ها در ادبیات رسمی مطرح 

بوده اما کمتر به مرحله اجرا رسیده است.

ضرورت تغییر رویکرد رفتار در حکمرانی
پزشــکیان در سخنان خود بر یک گزاره کلیدی تأکید داشت: 
» هر کس بــرای اصلاح جامعه قدم برمــی‌دارد، ابتدا باید خود 
را اصلاح کنــد. پیام های ما بایــد در رفتارمان دیده شــود. اگر 
بتوانیم خود را اصلاح کنیــم، الگوی خوبی برای جامعه خواهیم 
بــود؛ الگویی کــه دیگران با اشــتیاق از آن یــاد خواهند کرد«. 
رئیس جمهور با ارجاع به قرآن و احادیث، این مفهوم را در قالب 
یک اصل اخلاقی-دینی بازخوانی و تأکید کرد که اصلاح بیرونی 
بدون اصلاح درونی ممکن نیســت. این سخن در فضایی مطرح 
شد که جامعه ایران طی ســال های اخیر تجربه های مختلفی از 
سیاســت های آمرانه در فرهنگ ســازی را دیده، با شکاف میان 
گفتار و کردار سیاســتمداران مواجه بوده و اعتماد عمومی آسیب 
دیده است. بدین ترتیب، تأکید پزشکیان بر الگو بودن، دعوتی بود 
برای بازسازی این حلقه گمشده. تأکید رئیس جمهور بر این نکته 
در چنین شــرایطی نوعی چرخش گفتمانی محســوب می شود؛ 

چرخشی از نگاه دستوری به سمت نگاه تعامل محور.
رئیس جمهور در ادامه خانواده را بنیان نهاد اجتماعی و اولین 
نقطه تماس انسان با مفهوم صداقت معرفی کرد. به بیان او، اگر 
راستی و حقیقت گویی از سطح خانواده آغاز شود، پیوندها چنان 
شکل می گیرد که »نه ویروس اختلاف‌افکنی در آن رسوخ می کند 

و نه توفان اخــتلاف آن را فرو می‌ریزد«. این نگاه خانواده محور، 
یادآور گرایش اخیر سیاستگذاری فرهنگی کشور است که تلاش 
دارد، بازگشــت به بنیان هــای اجتماعی کوچــک را جایگزین 

مداخلات سنگین بالا به پایین کند.
پزشکیان در سخنانی درباره تغییر سبک زندگی خانواده ها از 
»ساده‌زیستی گذشته« سخن گفت و مهریه های سنگین، نمایش 
تجمل و ذائقه های مصرف گرا را از عوامل تضعیف روابط دانست. 
این بخش از سخنان او، نقدی تلویحی است به روندی که اقتصاد 
و فرهنگ را به ســمت رقابت های پرهزینه و نابرابر ســوق داده 
است. رئیس‌جمهور در ادامه، پرسشی بنیادین را پیش کشید؛ آیا 
برای تحکیم خانواده باید به ارزش های الهی و اجتماعی بازگردیم 
یا باید راهی تازه برای هم‌زیســتی مدرن تعریف کرد؟ گرچه پاسخ 

مستقیم او بازگشت به ارزش ها بود اما تحلیل واقعیت اجتماعی 
نشان می‌دهد که بازگشــت بدون درک تحولات زمانه، به تنهایی 

کافی نخواهد بود.

اختلاف نظر؛ تعارض یا فرصت؟
یکی از بخش های برجسته سخنان پزشکیان، دعوت به تحمل 
تفاوت ها بود؛ چــه در خانه، چه در سیاســت. نکته‌ای کلیدی 
که می تــوان آن را هســته اصلی گفتمان وحدت ملی دانســت. 
او تصریح کــرد: »نباید به دلیل اختلاف نظر یکدیگر را دشــمن 
ببینیم«. معنای این جمله پزشــکیان در فضای سیاســی امروز 
ایران که قطبی سازی، جدال رســانه‌ای و منطق حذف رقیب بر 
بسیاری از کنش ها سایه انداخته اما فراتر از یک توصیه اخلاقی 
است. او بر این اساس خواستار تعامل به جای تخاصم و مقایسه 
عملکرد به جای برچسب‌زنی شد و گفت که این رویکرد می تواند 
مبنایــی برای اصلاح رفتار حاکمیتی باشــد؛ مبنایی که بارها در 

سیاست های کلان فرهنگ و رسانه نیز مورد تأکید قرار گرفته اما 
در مرحله اجرا با موانعی جدی مواجه بوده است. به‌زعم او دعوت 
بــه گفت‌و گو، پذیرش تنوع دیدگاه و تبدیل اختلاف به فرصت اگر 
به سیاست گذاری عملی برســد، می تواند بر کیفیت حکمرانی و 
مشــارکت اجتماعی شــهروندان اثر قابل توجهی بگذارد. او در 
پیونــدی تحلیلی، تفاوت نگاه ها در خانواده را به تفاوت دیدگاه ها 
در سیاست تشبیه کرد و گفت که جامعه‌ای که در خانواده تعامل 
را نمی آموزد، در سطح کلان نیز تحمل نقد را از دست خواهد داد.
در ادامه رئیس جمهــور، کینه ها و عقده هــای ذهنی را آفت 
روابط انســانی دانست و با تأکید بر پرهیز از انتقام‌گیری، اصلاح 
نظام آموزشــی از زاویه تقویت مهارت های زندگی، کار گروهی و 
حل مسئله را ضرورت امروز کشور دانست. اشاره‌ او به والدینی 
کــه فرزندان خود را در مــدارس خاص ثبت نــام می کنند اما در 
نهایت »بی مهارت در همکاری و شبکه انسانی« تحویل جامعه 
می‌دهند، نقد مستقیمی بود به ساختاری که پیشرفت را با مدرک 
اشــتباه گرفته است. در نگاه پزشــکیان، موفقیت نه در انباشت 
محفوظات بلکه در مواجهه با سختی ها شکل می گیرد. او سختی 
زندگی را به »صعود به قله« تشبیه کرد؛ استعاره‌ای که هم حامل 
معنای تلاش و هم یادآور مشارکت جمعی است؛‌ خانواده‌ای که 
سختی را با شــراکت طی کند، پابرجا می ماند؛ جامعه‌ای که در 
آموزش به جــای رقابت فردی، همکاری را آمــوزش دهد، توان 

تاب آوری بیشتری خواهد داشت.

سیاست اخلاقی؛ از شعار تا عمل
بخــش پایانی ســخنان رئیس جمهــور تأکید دوبــاره‌ای بر 
گزاره آغازین ســخنانش بود: »هرکس برای اصلاح جامعه قدم 
برمــی‌دارد، ابتدا باید خود را اصلاح کند«. او تصریح کرد که امر 
و نهی کافی نیست؛ تهدید راه حل نیست و جامعه با الگوبرداری 
از رفتار تغییر می کنــد. به نظر می‌رســد، رئیس جمهور در حال 
ترســیم یک الگوی رفتاری برای مسئولان است؛ الگویی مبتنی 
بر شــفافیت و صداقت، دوری از تحکم، مسئولیت‌پذیری فردی 
و الگو بودن به جای دســتور دادن. نگاهی که می تواند نقطه آغاز 
گفت‌وگو درباره اخلاق حکمرانی باشــد؛ گفت‌وگویی که جامعه 
ایران سال هاســت، نیازمند آن اســت. به عبارت دیگر، این نگاه 
زمانی اثرگذار خواهد بود که از ســطح بیان عبور کند و در رفتار 
سیاستمداران، مدیران و حتی سازوکار رسانه‌ای کشور تجلی یابد. 
زمانی که نهادهای رسمی در عمل روش های خود را اصلاح کنند، 
حاکمیت تحمل نقد را در رفتار و ســاختارهایش نشــان دهد و 
صداقتی که رئیس جمهور بر آن تأکید کرد، در شیوه اطلاع‌رسانی 
و مدیریت افکار عمومی دیده شود. میزان تحقق این الزامات نیز 

تعیین کننده موفقیت یا ناکارآمدی چنین رویکردی خواهد بود.

گروه سیاســی: رئیس قوه قضائیه، روز گذشــته در نشست 
شورای عالی قوه قضائیه و به مناسبت سالروز تصویب قانون 
اساســی جمهوری اسلامی ایران با انتقــاد از برخی افراد که 
زمانی »انقلابی دوآتشــه« بودند، تأکید کــرد که این گروه ها 
اکنون قانون اساســی را نادیده گرفته و حتی عملکرد گذشته 
خود و امام خمینی)ره( را زیر‌ ســوال می برند. غلامحســین 
محســنی‌اژه‌ای در ادامه قانون اساســی را میثاق ملی ایران و 
یکــی از مترقی ترین قوانین دنیا خوانــد و بر ضرورت التزام و 
پایبندی تمامی کارگزاران نظام به قانون اساســی، صیانت از 
حقوق ملت و دفاع از مظلومان تأکید کرد و هشدار داد ورود 
به مســیر درست کافی نیست و استقامت در آن مسیر اهمیت 

بیشتری دارد.
محســنی‌اژه‌ای با اشاره به فصل سوم قانون اساسی )اصل 
۱۹ تا ۴۲( که ناظر بر حقوق ملت اســت، تأکید کرد: »ما باید 
نسبت به حقوق مردم تعهد و التزام داشته باشیم و از این حقوق 
دفاع کنیم.« وی با بیان اصل ششم قانون اساسی، نقش مردم 
در اداره کشور را برجســته دانست و افزود مشارکت گسترده 
مردم در انتخابات مختلف، نشان‌دهنده اهمیت آرای عمومی 

در نظام جمهوری اسلامی است.
رئیس قوه قضائیه همچنین به اصل چهارم قانون اساسی 
اشاره کرد و یادآور شــد که همه قوانین و مقررات کشور باید 

بر‌اساس موازین اسلامی باشــد. او هشدار داد برخی افراد با 
نمایش روشــنفکری، ممکن اســت بخواهند بخش هایی از 
قانون را منســوخ یا ناکارآمد جلوه دهنــد و افزود که رعایت 
این اصل برای حفظ هویت اسلامی و قانونی کشور ضروری 

است.
محسنی‌اژه‌ای ضمن تأکید بر اهمیت رشد فضایل اخلاقی 
و مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: »ایجاد محیط مساعد برای 
رشــد اخلاق و تقوی، یکی از وظایف اساسی ماست.« وی 
همچنین به تحکیم بنیان خانواده اشــاره کرد و گفت: خانواده 
واحد بنیادی جامعه اسلامی است و قوانین و برنامه‌ریزی ها 
باید به حفظ قداست و استواری روابط خانوادگی کمک کنند. 
رئیس قوه قضائیه افزود که دفاع از مظلومین و مســتضعفین 
عالم در برابر مستکبرین نیز از اصول مهم قانون اساسی است.
یکی از بخش های قابل توجه سخنان محسنی‌اژه‌ای، اشاره 
وی به وضعیت برخی از افراد بود که زمانی انقلابی دوآتشــه 
بودند اما اکنون به گفته وی، »مُُستحیل« شده و قانون اساسی 
را انــکار می کنند. رئیس قوه قضائیــه تصریح کرد: برخی که 
ســینه‌چاک حضرت امام‌)ره( در زمان انــقلاب بودند، امروز 
به صراحت می گویند چیزی که شــهید مــدرس و امام راحل 
نســبت به مسئله دین و سیاســت گفته‌اند، اشتباه بوده و من 
حرفی که قبلًاً زده‌ام، اشــتباه بوده است. وی افزود که چنین 

رویکردی، انکار نقش دیانت در سیاست و دفاع از مظلومین و 
مبارزه با مستکبرین را در پی دارد و تأکید کرد که ورود به مسیر 
درســت کافی نیست بلکه اســتقامت در آن مسیر از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
محســنی‌اژه‌ای در ادامه با گرامیداشــت سالروز شهادت 
آیت‌الله سیدحسن مدرس، او را شخصیتی شجاع و بافراست 
خواند که توانســت در برابر قدرت های اســتکباری و داخلی 
مقاومت کند. وی یادآور شــد که شــهید مدرس، سیاست را 
عین دیانت و دیانت را عین سیاست می‌دانست و با همین نگاه 
توانست نیرنگ ها و فریبکاری ها را خنثی کرده و به ظلم و ظالم 
سازش نکند. رئیس قوه قضائیه همچنین به سالروز شهادت 
شهدای هسته‌ای، شهیدان شهریاری و فخری‌زاده اشاره کرد و 
گفت که ترور این دانشمندان توسط عوامل رژیم صهیونیستی 
و آمریکا، بار دیگر تأکید امام خمینی)ره( بر مخالفت اسرائیل 

با پیشرفت علمی ایران را یادآور می شود.
در پایان، محســنی‌اژه‌ای تأکید کرد که همه مسئولان نظام 
ســوگند یاد کرده‌اند که مدافع و پاسدار قانون اساسی باشند. 
وی با یادآوری ســوگند رئیس جمهــور، نمایندگان مجلس و 
قضات، خاطرنشــان کرد که پایبندی به قانون اساسی نه تنها 
یــک وظیفه حقوقی بلکــه تضمین کننده حفــظ ارزش های 

انقلاب و هویت ملی است.

هشدار نسبت به استحاله قانونهشدار نسبت به استحاله قانون
رئیس قوه قضائیه: برخی از انقلابی های دوآتشه دیروز، قانون اساسی را زیر پا می گذارند

قضایی

دیدگاه: یادداشت سیاسی

رادیکالیســم یا تنــدروی سیاســی، یکــی از پرصداترین و 
کم ثبات ترین پدیده های حال حاضر عرصه سیاســی ایران است. 
جریان هایــی که خود را مدافع »اصول اصیــل« معرفی می‌کنند 
اما در عمل از حاشیه ســازی، تهدید و فشــار رسانه‌ای به‌عنوان 
ابزار اصلی کنش سیاســی اســتفاده می کنند. این پدیده اگرچه 
سابقه‌ای طولانی در سیاست ایران دارد اما شکل تازه آن به دلیل 
ســازمان نیافتگی، واکنش پذیری و حمله‌ به نهادهای رســمی، 
ابعادی نگران کننده پیدا کرده اســت. ویژگی جدید رادیکالیســم 
امروز، گســترش دامنه حــملات به نهادهایی اســت که پیش‌تر 
»حریم نقدناپذیر« تلقی می شــدند. به ایــن معنا که اگر تصمیم 
یا اقدامی حتی از ســوی بالاترین نهادها با ســلیقه این جریان 
هماهنگ نباشــد، با همان الگوی حمله‌ای مواجه می شــود که 
پیش تر علیه رقبای سیاســی بــه کار می‌رفت. این تغییر نشــان 
می‌دهد که وفاداری این گروه ها نه نهادی بلکه کاملًاً »گروهی« 
و بر محور منافع کوتاه مدت شان تعریف می شود و به  محض آنکه 
خواست آنها تأمین نشود، زبان اعتراض شان تند می شود. نمونه 
اخیر آن را هم در حمله مســتقیم آنها به نشریه رسمی منتسب به 
دفتر رهبر انقلاب شــاهد بودیم؛ فقط به دلیل انتشار تصویری از 
شهید نیلوفر قلعه‌وند. گروه هایی که سال ها با ادعای »پاسداری 
از ارزش ها« علیه رسانه ها، فعالان اجتماعی و نمایندگان مجلس 
موج سازی می کردند، این‌ بار همان روش ها را علیه نهادی به کار 
گرفتند که زمانی پشت‌ عنوان دفاع از آن عمل می کردند. تناقض 
رفتاری این طیف نیز قابل توجه اســت. کسانی‌ که طی جنگ ۱۲ 
روزه، تصاویر نیلوفر قلعه‌وند را با همان پوشش بازنشر می کردند 
تا »وحدت ملی« را نشــان دهند، امروز انتشــار همان تصویر را 
»ترویج منکر« معرفی می کنند. تناقضی که نشان می‌دهد مواضع 
آنها بیش از آنکه ارزشــی باشــد، هویتی و واکنشی است؛ یعنی 
انســجام خود را از طریق »مخالفت دائمی با دیگری« به‌ دست 

می آورند، نه از طریق تحلیل، برنامه یا مسئولیت پذیری.
علــت اصلی ایــن رفتــار نیــز دو منبــع تغذیه کننــده این 
جریان هاست، یعنی حساسیت هویتی شدید و بی‌اعتمادی عمیق 
به سازوکارهای رســمی تصمیم گیری. به عبارت دیگر، هنگامی‌ 
که گروهی خود را معیار تشــخیص حق و باطل بداند، هر رفتار 
متفاوتی حتی اگر در چارچوب قانون باشد، برای او تهدید تلقی 
می شود. به همین دلیل، گاه مشــاهده می شود که جنجال حول 
یــک تصویر، یک جمله یا حتی یک تصمیــم محدود، تبدیل به 
موضوعی برای حمله فراگیر و بســیج نیرو می شود. این گروه ها 
اگرچه معمولًاً ســاختار حزبی یا مسئولیت پذیری حقوقی ندارند 
اما به‌واســطه توان ایجاد ســروصدا و بســیج محدود رسانه‌ای 
بــه بازیگرانی غیرقابــل پیش بینــی تبدیل شــده‌اند. رفتارهای 
وحدت شــکن آنها  مثــل تجمعات بدون مجــوز مقابل مجلس 
درباره حجاب، فشــار به دولت برای کشــاندن انتخابات به دور 
بعد، یــا حمایت از طرح های مداخله گرایانه‌ای چون شناســایی 
اجباری شــهروندان به‌دلیل نوع پوشش نیز همگی در چارچوب 
همین رویکرد قرار می گیرند. اما مســئله، فقط رفتار سیاسی این 
گروه ها نیست؛ پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز دارد. نخستین 
پیامد آن، تضعیف تدریجی انســجام ملی اســت. کشورهایی با 
ساختارهای متنوع فرهنگی و سیاسی مانند ایران بیش از هر چیز 
به »چســب اجتماعی« نیاز دارند؛ احساســی جمعی که بگوید 
»در برابر تهدید بیرونی، کنار هم هســتیم«. اما وقتی بخش‌هایی 
از جامعه دائماًً از ســوی گروه های رادیکال برچسب می خورند، 
طرد می شــوند یا هویت فرهنگی شان »تهدید« خوانده می شود، 
این چسب اجتماعی سست می شود. فاصله گرفتن قشرهایی از 
حاکمیت، نه به دلیل مخالفت با اصل نظام بلکه به دلیل شــیوه‌ 
برخورد جریان های تندرو نیز از همین نقطه آغاز می شود. پیامد 
دوم، اخلال در فرآیند اصلاحات طبیعی جامعه است. جوامع پویا 
همواره در حال تعدیل، تغییر و حرکتند. اما رادیکالیسم با هرگونه 
اصلاح حتی اصلاح در مسیر تقویت نظام، مخالفت می کند زیرا 
هر تغییر را دســت کم در کوتاه‌مدت تهدیدی علیه خود می بیند. 
نتیجه آنکــه روندهای عادی و ضروری ماننــد گفت‌وگو درباره 
کیفیت حکمرانی، نقد سازنده، اصلاح رویه های ناکارآمد یا تنوع 

فرهنگی، یا متوقف یا تبدیل به میدان نزاع می شوند.
پیامد ســوم رادیکالیسم، کاهش اعتماد عمومی است. وقتی 
مردم می بینند که اختلاف‌نظرهای طبیعی سیاسی با ناسزا، تهدید، 
تحریف یا تخریب پاسخ داده می شود این برداشت ایجاد می شود 
که فضای سیاسی بر مبنای فشار و غوغاسالاری اداره می‌شود. 
این دقیقاًً همان شــرایطی اســت که زمینه را برای سوءاستفاده‌ 
دشمنان خارجی فراهم می کند. راه برون‌رفت از این وضعیت نیز 
نه ســرکوب صداهای مختلف سیاسی است و نه رها کردن میدان 
برای جریان های پر ســروصدا. نیاز اصلی، بازگشــت به اصول 
اخلاق سیاســی، تعهد به قانون و تقویت سازوکارهای نهادمند 
مشــارکت اســت. اگر نقد در چارچوب قانون بیان شــود و اگر 
احزاب و رسانه های مسئولانه بتوانند همچنان مسیر گفت‌وگو را 
باز نگه دارند، رادیکالیســم، که ذاتاًً از خلأ نهادی تغذیه می کند، 

قدرت خود را از دست می‌دهد.

از هویت سازی تا حاشیه سازی
رادیکالیسم چگونه انسجام ملی را فرسوده می کند؟

نه تهدید، نه امر و نهی
پزشکیان در اختتامیه اجلاس خانواده گفت: اول باید خودمان را اصلاح کنیم بعد جامعه را

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل: براســاس اطلاعات منتشر شده توسط سی‌ان‌ان 
نیکولاس مــادورو، رئیس جمهور ونــزوئلا، در جریان مذاکرات 
غیررســمی با نمایندگان ایــالات متحده، آمادگی خــود را برای 
کناره گیــری در یک بــازه زمانی ‌18 ماهه اعلام کرده اســت. این 
اقدام در چارچوب تلاش های دولت مادورو برای ایجاد کانال های 
گفت‌وگو با دولــت دونالد ترامپ صورت گرفــت. با وجود آنکه 
برخی مقامات آمریکایی این پیشــنهاد را به عنوان راه‌حلی بالقوه 
برای کاهش تنش ها پذیرفتنی دانستند، کاخ سفید بر موضع خود 

مبنی بر استعفای فوری مادورو پافشاری کرد.
روزنامــه میامی هرالد گزارش داد که واشــنگتن به‌صراحت به 
مادورو اعلام کرده تنها در صورتی برای او، همسرش سیلیا فلورس 
و پســرش عبور امن تضمین خواهد شد که وی بی‌درنگ از قدرت 
کناره گیری کرده و کشــور را ترک کند. مادورو این درخواســت را 
رد کرده و در مقابل خواســتار عفو عمومی، حفظ کنترل نیروهای 
مسلح و زمان بیشــتر برای انتقال قدرت شد؛ شرایطی که ایالات 
متحده آن را غیرقابل قبول دانست. در همین راستا، تماس تلفنی 
مهمی میان کاخ ســفید و کاراکاس برقرار شد که هدف آن کاهش 
بحران بود اما این گفت‌وگو به سرعت به بن بست رسید زیرا مواضع 
دو طرف فاصله‌ای چشــمگیر داشت. واشــنگتن خواستار ترک 

فوری کشور توسط مادورو و متحدانش برای بازگرداندن حکومت 
دموکراتیک بــود، در حالی  که رهبران ونزوئلا حاضر بودند،کنترل 
سیاســی را واگذار کنند اما فرماندهی نیروهای مسلح را همچنان 
در اختیار داشته باشند. به نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ ظاهرا 
به مادورو گفته اســت کــه اگر او داوطلبانه از قــدرت کنار نرود، 
ایالات متحده گزینه های دیگری ازجمله »اســتفاده از زور« را نیز 
مدنظر قرار خواهد داد. مادورو نیز در نامه‌ای به سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت، اوپک، مدعی شد واشنگتن قصد دارد از طریق 
»نیــروی نظامی مرگبــار ذخایر عظیم نفت ونــزوئلا، بزرگ ترین 
ذخایر روی کــره زمین را تصاحــب کند«. او گفــت این تهدید 
»صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌‌المللی« را به خطر می‌اندازد 
و خطراتــی را برای تولید نفت ونــزوئلا و بازار جهانی نفت ایجاد 
می کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نشانه های فزاینده‌ای 
از آماده  شــدن دولت ترامپ برای مرحلــه‌ای قاطع‌تر از عملیات 
علیه کارتل موسوم به »کارتل سولز« مشاهده می شود؛ کارتلی که 
به گفته واشــنگتن تحت رهبری مادورو و مقامات ارشــد ونزوئلا 
فعالیت دارد. ایالات متحده مدت هاست که مادورو و نزدیکانش 
را به اداره این شــبکه متهم کرده و در سال ۲۰۲۰ وزارت دادگستری 
آمریکا او و بیش از 12 مقام دیگر را به عنوان بخشی از یک »شرکت 

مواد مخدر- تروریســتی« معرفی کرده بــود. در همین چارچوب 
واشنگتن جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری برای دستگیری مادورو تعیین 
کرده است؛ رقمی بی ســابقه برای یک رئیس دولت در حال کار. 
در نهایــت تنش ها در روزهای پایانی نوامبر شــدت گرفت. در ۲۹ 
نوامبر، ترامپ از بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا خبر داد. ایالات 
متحده کاراکاس را به ناکامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم 
کرده و به همین بهانــه نیروهای قابل توجهی را به منطقه کارائیب 
اعزام کرده است. این نیروها شــامل یک گروه ضربت به رهبری 
ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد، یک زیردریایی هســته‌ای و بیش از 
16 هزار سرباز می شــوند. از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی 
دســت‌کم 20 قایــق را منهدم کرده و بیش از 80 نفر را کشــته‌اند. 
رسانه های آمریکایی بارها گزارش داده‌اند که احتمال آغاز حملات 

زمینی علیه ونزوئلا وجود دارد. در ۲۷ نوامبر، ترامپ اعلام کرد که 
عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به ‌زودی در خشکی 
آغاز خواهد شد، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در این میان 
ســناتور جمهوری خواه، لیندزی گراهام نیز اظهار کرد که مادورو 
ممکن اســت در مواجهه با فشارهای شدید دولت ترامپ به ترکیه 
یا ایران پناه ببرد. او دولت مادورو را »یک دولت نارکوتروریستی« 
خواند و با لحنی کنایه آمیز افزود که شــنیده است این روزها ترکیه 
و ایران »فوق‌العاده« هستند. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد 
که بحران ونزوئلا وارد مرحله‌ای حســاس و پیچیده شــده است؛ 
مرحله‌ای کــه در آن فشــارهای خارجی، تهدیدهــای نظامی و 
مذاکــرات ناکام همگی در کنار هم قرار گرفته‌اند و آینده سیاســی 

مادورو و کشورش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند.

مادورو درخواست ترامپ را برای ترک قدرت رد کرد

یکایی! فشار آمر

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه 
در نشســت خبری در پاسخ به پرسشــی درباره لحن بیانیه 
وزارت خارجه فرانسه پس از دیدار روز چهارشنبه عراقچی 
در پاریس، به‌ویژه جمله دستوری »ایران هرچه زودتر به میز 
مذاکره برگردد«، گفت: تکرار یک گزاره مبنی بر اینکه »ما 
آماده‌ایم برای مذاکره« تغییری در واقعیت امر که طرف های 
مقابل برای مذاکره آماده نیستند، نمی‌دهد. آماده بودن برای 
مذاکره یا اینکه شــما از یک طرف بخواهید »به میز مذاکره 
برگردید« این سوال را ایجاد می کند که به کدام میز بازگردیم؟ 
طرف اروپایی که هر وقت صحبت از میز می شــود، اشاره 
می کند که »بروید با آمریکا صحبت کنید«، نشان می‌دهد 
که خودشان قائل به این نیستند که می توانند نقش مستقل، 
مســئولانه و مؤثر در یک روند دیپلماتیک ایفا کنند؛ شاید 
از توانمنــدی و اعتمــاد لازم برای اینکه مســئولیت های 
خودشان را انجام دهند، برخوردار نیستند. بیشتر باید به این 
ادعا به عنوان یک موضــوع تبلیغاتی و روابط عمومی نگاه 
کرد تا موضعی که پشــتوانه عملی و مبتنی بر حسن‌نیت و 
جدیت داشــته باشد. تمامی برنامه هســته‌ای ایران همواره 
تحــت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده اســت و 
ســایت های نطنز، فردو و اصفهان به صورت مستمر مورد 

بازرسی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: وقفه در روند بازرســی‌ها ناشــی از تجاوز 
نظامی و اقدام مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیســتی بود. 
آژانس باید این کشــورها را مسئول بداند و پاسخگو کند. 
متأســفانه در قطعنامه شــورای حکام حتی کوچک‌ترین 
اشاره‌ای به این واقعیت نشده و در شورای امنیت نیز مانع 
از صدور محکومیت یا حتی ابراز تأســف ســاده نسبت به 
این اقدام جنایتکارانه شدند. آژانس نمی تواند مدعی نقض 
تعهد از سوی ایران باشــد آن  هم در مورد تأسیساتی که به 
دلیل تعرض نظامی شــرایط ایمنی مناسبی ندارند و خطر 
نشت مواد رادیواکتیو وجود دارد. اساساًً هیچ شیوه نامه‌ای 
برای بازرسی از چنین ســایت هایی در آژانس وجود ندارد 
زیرا در طول عمر این نهاد سابقه نداشته که تأسیسات تحت 

پادمان مورد حمله نظامی قرار گیرد.

به کدام میز بازگردیم ؟
می گویند بروید با آمریکا مذاکره کنید

دیپلماسیخاورمیانه

روز یک شــنبه نهم آذرماه، فضای سیاســی اسرائیل با خبری 
غیرمنتظره و تکان‌دهنده روبه‌رو شد؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
این رژیم به طور رســمی از اســحاق هرتزوگ، رئیس اســرائیل 
درخواست عفو در پرونده های قضایی متعدد خود کرد. این اقدام 
که بسیاری از رسانه ها آن را به زلزله سیاسی تشبیه کردند به سرعت 
به یکی از مهم ترین موضوعات داخلی و بین‌المللی تبدیل شــد. 
دفتر نتانیاهو اعلام کرد که این درخواســت به اداره عفو در وزارت 
دادگستری منتقل شــده و قرار است، نظرات حقوقی بخش های 
مختلــف این وزارتخانه جمع آوری شــود. در متن درخواســت، 
نتانیاهو نوشته است که روند قضایی علیه او به کانون درگیری های 
شدید تبدیل شده و پایان دادن به آن می تواند، اختلافات را کاهش 
دهد و به آشــتی گسترده منجر شــود. او همچنین تأکید کرده که 
خاورمیانه در ماه های آینده شــاهد رویدادهــای خارق‌العاده‌ای 
خواهــد بود و توقــف محاکمه می تواند، زمینه ســاز تمرکز بر این 
تحولات باشــد.با این‌ حال نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین  بار از 
زمان درخواست عفو از رئیس جمهور این رژیم در دادگاه مربوط به 

پرونده فساد در دادگاه حاضر شد.
نتانیاهو در این درخواســت یادآور شده که تحقیقات در مورد 
پرونده های او بیش از ‌10 ســال پیش آغاز شده و محاکمه ها از 6 
سال پیش ادامه دارد و ممکن است سال های زیادی طول بکشد. 
او مدعی اســت که ادامه این روند نه تنها برای خودش بلکه برای 
جامعه اسرائیل زیان بار اســت. در بخشی دیگر از درخواست به 
فشارهای خارجی نیز اشاره شــده است؛ نتانیاهو گفته است که 
دونالد ترامپ از او خواســته، محاکمه را پایــان دهد تا بتوانند در 
جهت منافع مشترک اســرائیل و ایالات متحده همکاری کنند. 
این نکته نشان می‌دهد که پرونده قضایی نتانیاهو تنها یک موضوع 
داخلی نیست و ابعاد بین‌المللی نیز دارد. درخواست عفو نتانیاهو 
شــامل ۱۱۱ صفحه اســت و رسانه های عبری نوشــته‌اند که این 
درخواست نه شــامل اعتراف به جرم است و نه بیان حقایق بلکه 
بیشــتر بر مســئولیت عمومی و اخلاقی تأکید دارد. این موضوع 
باعث شده که بســیاری آن را به نوعی پذیرش تلویحی فشارهای 
قضایی تعبیر کنند. نتانیاهو در ســه پرونــده جداگانه با اتهامات 
فساد، رشوه و خیانت در امانت روبه‌روست. پرونده ۱۰۰۰ مربوط 
به دریافت هدایای ارزشــمند از بازرگانان در ازای مساعدت های 
سیاســی است. پرونده ۲۰۰۰ به مذاکره او با ناشر روزنامه یدیعوت 
آحارونوت برای کســب پوشــش رســانه‌ای مطلوب اشاره دارد. 

پرونده ۴۰۰۰ نیز شامل اتهاماتی اســت مبنی بر اینکه نتانیاهو در 
ازای پوشش مثبت رســانه‌ای، امتیازاتی به شائول الوویچ، مالک 
وبگاه واللا و مدیر شــرکت مخابرات بزک داده است. واکنش ها 
به این درخواست بسیار گســترده بوده است. دفتر هرتزوگ آن را 
»اســتثنایی« خوانده زیرا معمولًاً عفو پس از صدور حکم نهایی 
و اعتراف به گناه مطرح می شود. هرتزوگ اعلام کرده که موضوع 
را براســاس منافع کابینه و جامعه بررســی خواهــد کرد. برخی 
تحلیلگران معتقدند، او ممکن است در ازای عفو شروطی همچون 
برگزاری انتخابات زودهنگام یا محدودیت دوره نخست‌وزیری را 
مطرح کند. از سوی دیگر، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل امنیت 
ایــن رژیم را به توقف محاکمه نتانیاهو گره زد و گفت در شــرایط 
حساس منطقه نمی توان نخســت‌وزیر را سه بار در هفته به دادگاه 
کشــاند. او مدعی شد، نتانیاهو فردی است که تمام‌ وقت خود را 

صرف منافع اسرائیل می کند و نباید فاسد تلقی شود.
این درخواســت همچنین هرتزوگ را در موقعیتی دشوار قرار 
داده اســت. اگر او عفو را صادر کنــد، حمایت بخش های چپ، 
میانه و حتی راســت مخالف را از دست خواهد داد. اگر عفو را رد 
کند به قهرمان جناح چپ تبدیل خواهد شــد اما هدف حملات 
جناح راست قرار می گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که تصمیم 
هرتزوگ می تواند، پیامدهای ســنگینی داشته باشد و هر انتخابی 
برای او هزینه ســاز خواهد بود. دیوان عالی نیز می تواند در صورت 
اشــتباه، عفو را لغو کند و این آخرین چیزی اســت که هرتزوگ 
می خواهد. در ســطح منطقه‌ای، درخواســت عفــو نتانیاهو در 
شرایطی مطرح شده که خاورمیانه با تحولات مهمی روبه‌روست. 

احتمال عادی ســازی روابط اســرائیل با عربســتان ســعودی، 
رویارویی های احتمالی با ایران و حزب‌الله، نگرانی از فروپاشــی 
آتش بــس در غزه و فرصت‌های دیپلماتیک با کشــورهایی چون 
اندونزی، مالزی، عمان و لبنان ازجمله مسائلی هستند که نتانیاهو 
در متن درخواست خود به آنها اشاره کرده است. او پایان محاکمه 
را شرطی برای تمرکز بر این مســائل دانسته و تلاش کرده، نشان 

دهد که توقف روند قضایی به  نفع منافع عمومی است.
در نهایت، شــبکه ۱۴ اســرائیل گزارش داد کــه دادگاه با این 
درخواســت موافقت کرده و جلســه محاکمه نتانیاهو در پرونده 
فســاد که برای فردا برنامه‌ریزی شــده بود، لغو شده است. با این‌ 
حال رسانه وای نت نوشت که اگر هرتزوگ به نتانیاهو عفو بدهد، 
حامیان خود را از دســت خواهد داد و اگر از عفو خودداری کند 
به قهرمان چپ تبدیل خواهد شــد اما هدف حمله راست خواهد 
بود. این لحظه‌ای است که هرتزوگ باید تصمیمی بگیرد که شاید 
محبوب نباشــد اما باید آن را توجیه کند. او رئیس است نه پادشاه 

مطلق و اگر اشتباه کند، دیوان عالی عفو او را لغو خواهد کرد.
درخواست عفو نتانیاهو، فارغ از نتیجه نهایی، نقطه عطفی 
در تاریخ سیاســی اسرائیل محسوب می‌شــود. این اقدام نه تنها 
آینده شــخصی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه می تواند مسیر 
سیاست داخلی و خارجی اسرائیل را تغییر دهد. هرتزوگ اکنون 
در برابر تصمیمی قرار دارد که هر انتخابش، پیامدهای سنگینی 
خواهد داشــت. نگاه ها در روزهای آینده بــه تصمیم او دوخته 
خواهد شد؛ تصمیمی که می تواند معادلات قدرت در اسرائیل و 

خاورمیانه را دگرگون کند.

تقلای بی بی برای بقاتقلای بی بی برای بقا
نتانیاهو در دادگاه حاضر شد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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ســلوا بََکر، نویسندۀ برجستۀ مصری، برندۀ نخستین دورۀ جایزۀ 
ادبی »بریکس« در روســیه شــد. این جایزه ســه نامزد ایرانی هم 
داشت: رضا امیرخانی، مجید قیصری و منصور علیمرادی. برگزیدۀ 
نخســتین دورۀ جایزه ادبی »بریکس« در حالی معرفی شد که رضا 
امیرخانی، نامزد ایرانی این جایزه پس از ســانحۀ سقوط هنگام پرواز 
با پاراگلایدر، روز یک شــنبه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی 
در تهران بســتری اســت. ســلوا بکر )Salwa Bakr(، رمان نویس 
مصری، جایزۀ ادبی »بریکس« برنده این جایزه را به مبلغ یک میلیون 
روبل روسیه در مراسمی در شهر خاباروفسک روسیه دریافت کرد. 
نخستین دورۀ جایزۀ ادبی »بریکس« نامزدهایی از سراسر کشورهای 
عضو بریکس از جمله برزیل، روســیه، هند، چین، ایران، آفریقای 
جنوبــی همچنین امارات متحده عربی را گرد هــم آورده بود. هیأت 

امنای جایزۀ »بریکس« پیش تر، فهرست بلند ۲۷ 
نویســنده که در بخش ادبیات رقابت می کردند را 
اعلام کرده بود و رضــا امیرخانی، مجید قیصری 
و منصور علیمــرادی، نامزدهای ایرانی این جایزه 
ادبی بودنــد. به گفتۀ برگزارکننــدگان، هدف این 
جایزه ترویج تبادلات فرهنگی میان کشــورهای 
عضو »بریکس« و برجسته ســازی نقش ادبیات 
در گســترش ارزش های مشترک انسانی از جمله 
همبســتگی و صلح اســت. این جایزه در نوامبر 
۲۰۲۴ توسط شرکت‌کنندگان در مجمع بریکس با 
عنوان »ارزش های سنتی« در مسکو بنیان نهاده 

شد. سلوا بکر، نویسنده و منتقد برجسته مصری تاکنون 7 مجموعه 
داســتان کوتاه، 7 رمان و یک نمایشــنامه منتشــر کرده است. بکر 
فارغ‌التحصیل دانشگاه عین شمس است و به عنوان منتقد فیلم و تئاتر 
برای نشریات برجسته عربی کار کرده همچنین در دانشگاه آمریکایی 
قاهره به تدریس پرداخته اســت. آثار او از جمله رمان »ارابۀ زرین« 
عمدتاًً زندگی اقشار محروم و به‌ حاشیه ‌رانده  شده را با تمرکز ویژه بر 

چالش های زنان در جامعه مصر روایت می کند.

 از یک خانواده معمولی
سلوا بکر، سال ۱۹۴۹ در منطقۀ »مطریه« قاهره در یک خانوادۀ 
معمولی به‌دنیا آمد. ســال ۱۹۷۲ لیســانس مدیریت بازرگانی را از 
دانشکدۀ بازرگانی دانشــگاه »عینُُ‌الشمس« گرفت سپس در سال 
۱۹۷۶ پیش از اینکه وارد حرفۀ روزنامه نگاری شود، مدرک لیسانس 
دیگری در زمینۀ نقــد ادبی دریافت کرد و پس از آن به عنوان منتقد 
فیلم و نمایشــنامه در روزنامه‌ها و مجله هــای مختلف عربی، کار 
کرد. او در ســال ۱۹۸۵ اولین مجموعۀ داستان کوتاه خود را به نام 
»زیناتٌٌ فی جنازۀ الرئیس« )زینات در مراسم تدفین رئیس جمهور( 
منتشــر کرد که بلافاصله با موفقیت همراه شد و از آن زمان تاکنون 
چندین مجموعۀ داستان کوتاه و رمان منتشر کرده است و تعدادی 

از آن ها به زبان های دیگر از جمله زبان انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی 
و فرانســوی ترجمه شده است. از جمله آثار ترجمه‌ شدۀ او می توان 
رمان »البشموری« )مردی از بشــمور( را نام برد که به عنوان یکی 
از ۱۰۰ رمان برتر عربی از ســوی اتحادیۀ نویسندگان عرب انتخاب 
شده است. سلوا بکر در جریان اعتصاب کارگران ذوب آهن در سال 
۱۹۸۹ دســتگیر شد و تجربۀ بازداشــت این فرصت را به او داد تا با 
زندانیان مختلفی از طبقات متفاوت جامعه آشــنا شود. درنهایت، 
این آشنایی به نگارش رمان »العربه الذهبیه لا تصعدُُ إلی السماء« 
)ارابۀ زرین به آســمان نمی‌رود( انجامید که در دنیای زندان زنان و 
رابطۀ آن با جایگاه زن در جامعه می گذرد. سلوا بََکر در سال ۱۹۹۳ 
برندۀ جایزۀ »دویچه‌ولهٔٔ آلمان در بخشِِ ادبیات شد و در همان سال 
توانســت، رمان »وصفُُ البلبل« )آوای خــوش بلبل( را در قاهره 
منتشــر کند. او از ســال ۲۰۰۱ اســتاد مدعو در 
دانشگاه آمریکایی قاهره است. با وجود رمان ها 
و داســتان های کوتاه کمی که دارد، سلوا بََکر در 

محافل ادبی عرب بسیار مورد توجه است.

 آواز خوش بلبل
نشر پیله، رمان »آواز خوش بلبل« سلوا بکر را 
با ترجمۀ مریم مردانی گرم‌دره منتشــر کرده است. 
آواز بلبل، آواز دل نشینی که یادآور خاطرات دوران 
کودکی برای »نیلی« است. خاطرات روزهایی که 
در کنار مادر بزرگش ســپری می کرد، روزهایی که 
فــارغ از هرگونه فکر و خیال در دنیای کودکانه خود به ســر می برد. 
دورانی که خیلی زود با تصمیم خانواده و ازدواج زودهنگامش از آن 
جدا شده بود و فرصت تجربه کردن را از او گرفته و به جای روزهای 
خوش کودکی، او را در سختی های زندگی غرق کرده بود. نویسنده در 
این رمان دنیای حسرت های کودکی و تجربه های نوجوانی که از نیلی 
گرفته شده است را به تصویر می کشد. کودکی که قرار بود روزهایش 
را با عروسک بازی سپری کند اما باید به جای عروسک، فرزندش را 
در آغوش می‌کشید و خیلی زود با فوت همسرش زندگی‌ای که هنوز 
شــروع نشده، تمام شده بود و حسرت چیزهای زیادی را بر دل او به 
جا گذاشــته بود. موضوع زنان به عنوان یکی از دغدغه های اساسی 
دوران معاصر از جمله موضوعاتی اســت که سلوا بََکر در بسیاری از 
داســتان هایش، از جمله همین رمان، به آن و مشکلاتش در سطوح 
مختلف اجتماعی در جامعۀ مصــر می پردازد. در واقع، او در آثارش 
نگاهی فمنیســتی دارد و مهم ترین دغدغه‌اش، مســائل مربوط به 
زنان در جامعه اســت. یکی از ادیبان و منتقدان ادبی صربستانی در 
مجموعه‌ای داســتانی پیرامون نویســندگان عرب در مورد سلوا بکر 
می نویسد: »بخشی از محبوبیت سلوا بکر در این است که او نیروی 
متقابلی در برابر صداهای محافظه کاری است که کار او را به چالش 

می کشند؛ زیرا احساس می‌کنند در معرض خطر هستند.«

علیه محافظه کاریعلیه محافظه کاری
سلوا بکر نویسندۀ مصری برندۀ جایزۀ ادبی بریکس شد

عصــر یک شــنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ آســمان ارتفاعات مشــاء در دامنه های 
دماوند، که همیشــه نماد پروازهای آزاد و هیجان‌انگیز بود، شاهد سانحه‌ای 
دلخراش شــد. رضا امیرخانی، نویسنده برجســته معاصر ایران حین پرواز 
با پاراگلایدر دچار ســقوط شد. این ســانحه، که فیلم و تصاویر اولیه آن در 
رسانه ها منتشر شده، نه تنها جامعۀ ادبی ایران را در بهت فرو برد بلکه یادآور 
روحیه ماجراجویانه‌ای است که همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی رضا 
امیرخانی بوده اســت. رضا امیرخانی یکی از نادرترین نویســندگان معاصر 
ایران است؛ کســی که هم دلِِ میلیون ها خوانندۀ عادی را ربود، هم منتقدان 
سخت گیر را به احترام واداشت، هم در قفسۀ کتابخانۀ مذهبی‌های سنتی جا 

گرفت و هم روشن فکران سکولار را به فکر فرو برد.

 بین آسمان و زمین
رضا امیرخانی، متولد ۲۷ اردیبهشــت ۱۳۵۲ در تهران، 
از کودکی در محله ۲۵ شهریور، میان صداهای اذان مسجد 
و غرش توپ های ضدهوایی، با بار سنگین انقلاب و جنگ 
بزرگ شــد؛ نسلی که نه جبهه را با پوست و استخوان لمس 
کرد و نه انقلاب را با تمام وجود حس کرد اما سایۀ هر دو را 
بر دوش کشید. پدرش، محمدعلی، کارخانه‌دار و مبارزی 
که کیف مدرســه رضا گاهی پوششــی برای اعلامیه هایش 
بود و مادرش، زنی مذهبی و خانه‌دار که بعدها ســایه‌ای بر 
شخصیت مادرانه آثارش مانند مادر علی فتاح در »من او« 

شد.
تیزهوشــی مطلق امیرخانی از دبســتان بهرستگان و 
دبیرستان سمپاد علامه حلی آغاز شد؛ جایی که شب های 
شعر انقلاب اسلامی، جرقه های ادبی را در دلش افروخت. 
اما آسمان، زودتر از کلمات، او را به خود کشید. هنوز ۱۵ 
ساله نشــده بود که با دو دوست و سرپرستی یک مهندس 
جبهه‌ دیــده، هواپیمای تک موتوره غدیر-۲۴ را ســاخت 
و در جشــنوارۀ خوارزمی ۱۳۶۹ مقام اول کشوری را برد. 
سال بعد، غدیر-۲۷ هواپیمای دو نفره‌ای که وعدۀ مردمی 
کردن هوانوردی غیرنظامی را می‌داد، متولد شــد. هم‌زمان 
در دانشــگاه صنعتی شریف، مهندسی مکانیک می‌خواند 

و پیش از ۲۰ ســالگی، جوان‌ترین خلبان شــخصی ایران شد. چتربازی و 
پاراگلایدر هم حرفه‌ای های بعدی‌اش بودند؛ پروازهایی که انگار نماد روح 
آزادش بودند، معلق میان آرزوهای دست نیافتنی و روایت های خاکی. اما 
آســمان همیشه مهربان نبود. ســال ۱۳۷۱ پروژه غدیر-۲۷ در مناقصه‌ای 
دولتی به شــرکتی خارجی واگذار شد و افســردگی آمد؛ سنگین و سیاه. 
امیرخانی بعدها گفت: »وقتی آســمان برایت بســته شــود، فقط یک راه 
می ماند: زمین.« زمین برای او کلمات شــد؛ سانحۀ اخیر در مشاء،سی و 
چند ســال پس از آن شکست، دوباره او را میان آسمان و زمین معلق کرد. 

آثار رضا امیرخانی که در جانم نشسته‌اند، عبارتند از:

 رمان ها
اِِرمیــا )۱۳۷۴(: اولین ضربۀ جدی، اولین فریادِِ بیست‌ودوســاله. رمانی که 
بدون طرح قبلی نوشــته شــد، پر از جمله های بلندِِ نفس گیر و ضعف های 
تکنیکی یک نویســندۀ تازه کار اما چنان دردمند که خواننده را ول نمی کرد. 
داســتان جوانی کــه رفیقش را در جنگ از دســت داده و حــالا در دوران 
ســازندگی، زندگی برایش بی معنا شــده است. همان سال 
برگزیدۀ جشــنوارۀ ۲۰ سال داستان نویسی دفاع مقدس شد 

و در دو جشنوارۀ دیگر تقدیر گرفت. 
منِِ او )۱۳۷۸(: اوجِِ عاشقانه نویســیِِ پاکِِ ایرانی. دو سال 
مطالعۀ شــبانه‌روزی دربــارۀ تهرانِِ قدیــم، کوچه باغ های 
شــمیران، لهجۀ تهرانی های اصیل، قنات ها، عمارت‌های 
قجری. عشــقِِ علی فتاح، پسرِِ اشراف‌زادۀ معتقد، به مریمِِ 
دخترِِ پایین شــهری؛ عشــقی که نه فقط عشــقِِ دو نفر که 
مرثیه‌ای بود برای تهرانی که داشــت زیرِِ دستِِ بولدزرهای 
سازندگی دفن می شد. »منِِ او« پرمخاطب ترین رمانِِ دهۀ 
80 شــد، در جشــنوارۀ مهر تقدیر گرفت و هنوز بعد از ۲۶ 
ســال، هر سال چند چاپ می خورد. اگر فقط یک کتاب از 

رضا بخواهید بخوانید، »منِِ او« همان کتاب است.
ازبه )۱۳۸۴(: داستانِِ بلندِِ عجیب و غریبِِ یک سفرِِ زیارتیِِ 
متفاوت؛ روایتی که مرزِِ رئالیسم و سوررئالیسم را درنوردید 
و نشــان داد، امیرخانی می تواند از فــرم هم بازی دربیاورد. 
خیلی ها آن را ســخت ترین و در عین حال خلاقانه ترین اثر 

او می‌دانند.
بیوتن )۱۳۸۷(: بازگشت به رمان پس از چند سال. داستانِِ 
جوانی ایرانی که در آمریکا زندگی می کند و با مرگ ناگهانی 
پدرش به ایــران برمی گردد. »بیوتن« هم نقدِِ مهاجرت بود، 

رضا امیرخانی دچار سانحه شد و به کما رفت
سازندگی به بررسی جایگاه این نویسنده در فضای ادبی ایران پرداخته است

نفحات الهی گزارش ادبی

جشنواره جهانی فیلم فجر

فیلم تازه‌ آن ماری جاسر، کارگردان برجسته فلسطینی، با عنوان »فلسطین 
۳۶« در بخش زیتون شکسته چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
گذاشته شد. این فیلم تصویری تکان‌دهنده و دقیق از قیام عربی سال ۱۹۳۶ علیه 
قیمومیت بریتانیا بر فلســطین ارائه می‌دهد. این اثر تاریخی که نماینده رسمی 
فلسطین در جوایز اسکار امسال است با نگاهی انسانی و جسورانه به ریشه های 
اســتعمار، مقاومت و شــکل گیری منازعه کنونی در خاورمیانه می پردازد.  این 
ساخته‌ کارگردان فلســطینی آن ماری جاســر، اثری پیچیده و تأثیرگذار است 
که در دوران قیمومیت بریتانیا در فلســطین می گذرد و به شــورش عربی سال 
۱۹۳۶ می پردازد. فیلم هایی که به مبارزه‌ مــردم علیه امپراتوری ها یا دولت های 
ســرکوبگر می پردازند، در هالیوود کم نیستند. از »جنگ ستارگان« که جورج 
لوکاس با الهام از جنگ ویتنام ســاخت تا »آواتار«، »بازی های گرسنگی« و 
حتی فیلم های مارول، بســیاری از آثار غربی در ظاهر پیام آزادی خواهانه دارند 
اما در عمل، بیشــتر به تماشاگران غربی اجازه می‌دهند خود را قهرمانان آزادی 
تصور کنند«. در مقابل، فیلم هایی چون »فلسطین ۳۶« به جای خیال پردازی 
 Curzon« بر واقعیت تاریخی تکیه دارند. این فیلم مستقل که توسط شرکت
Film« توزیع شده و تابستان امسال در سینماهای بریتانیا اکران شده با نگاهی 
بی پروا به تاریخ فلســطین، مسئله‌ای را باز می گوید که سال ها »غیرقابل طرح« 
شمرده می شد. این فیلم  نماینده رسمی فلسطین در رقابت اسکار امسال است 
هرچند برخی منتقدان معتقدند، می توانســت نماینده بریتانیا نیز باشــد چراکه 
درباره‌ تاریخ مشترک هر دو کشور است. وب سایت میدل‌ایست آی در گزارشی 

به جنبه های مختلف این فیلم پرداخته است:

روایتی از شورش علیه استعمار
فیلم بر شورش فلسطینیان در دهه ۱۹۳۰ تمرکز دارد؛ قیامی که با اعتصاب 
عمومی آغاز شــد اما در واکنش به ســرکوب شــدید نیروهای بریتانیایی به 

خشــونت کشیده شــد. در زمانه‌ای که غزه زیر آوار اســت و شهرک سازی 
در کرانه باختری ادامه دارد، »فلســطین ۳۶« داســتانی به‌روز و عبرت آموز 
برای دنیای امروز اســت. فیلم جنایات و فریبکاری مقام های بریتانیایی در 
دوران قیمومیت را به تصویر می کشــد و نشان می‌دهد، چگونه سیاست های 

نمایش فلسطین ۳۶ نماینده اسکار فلسطین در جشنواره جهانی فجر

دقیق و تکان دهنده

طه حسین فراهانی

روزنامه‌نگار
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بهنوش صادقی، فیلم مرد آرام را به عنوان دومین تجربه 
کارگردانی خود راهی جشنواره جهانی فیلم فجر کرد. این 
فیلم سال گذشته در جشنواره ملی فیلم فجر هم به نمایش 

گذاشته شد.
بهنوش صادقی در این تجربه فیلمســازی‌اش ســراغ 
پدیده کودک همســری رفته و از منظــری متفاوت به این 
مســئله پرداخته است. مهدی هاشــمی و شمیلا شیرزاد 
بازیگران اصلی این فیلم هســتند و بازیشــان در نقش مرد 
و نوجوانی افعانستانی کنار هم جزو نکات مثبت این فیلم 

به حساب می آید.
صادقی سال ها به عنوان بازیگر در سریال های مختلف 
تلویزیونی مثل »مدینه«، »تهران پلاک 1«، »دردسرهای 
عظیم 2« و... حضور داشــته و علاوه بر بازیگری دو فیلم 
»چراغ هایی که روشن نشــدند« و »خانه دیگری« را هم 
کارگردانی کرده است. صادقی در فیلم »مرد آرام« به پدیده 
کودک همسری به شیوه‌ای متفاوت پرداخته و محور اصلی 
فیلمش را مردی افغانســتانی به  نام زمان قرار داده است. 
فیلم هم در سوژه و هم اجرا، اثر قابل قبولی از آب درآمده و 

مخاطب را تا انتها با خود همراه می کند.
فیلمنامه مــرد آرام را خواهر کارگــردان یعنی مهنوش 
صادقــی به نــگارش درآورده و مهدی هاشــمی، بازیگر 
پیشکسوت سینمای ایران، تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.

داســتان در وهله اول پدیده کودک همســری را به نقد 
می کشــد و آثار روحی وحشتناک این پدیده روی دختری 
نوجــوان را روایت می کند؛ دختری که به‌زور به عقد مردی 
مســن درآمده و باید به زندگی کنار او تن دهد. تمرکز روی 
این مســئله چندان طولانی نمی شــود و نکته قابل توجه 
اینجاســت که از یــک جایی به بعد فضــا تغییر می کند و 
داســتان به سمت‌وسوی دیگری می‌رود. شخصیت اصلی 
کــه ابتدای فیلم در ذهن مخاطبان منفی به نظر می‌رســد، 
رفته‌رفته رنــگ دیگری به خود می گیــرد و مخاطبان را با 
خودش همراه می کند. اهمیت فیلم به این جهت است که 

روی مسئله‌ای تکراری پیش نرفته است.
»مرد آرام« به طور کلی با دو بازیگر اصلی پیش می‌رود. 
مهدی هاشمی، ایفاگر نقش مردی افغانستانی است که از 
یک سو طبق آداب‌ورسوم محل زندگی‌اش رفتار می کند و از 
سوی دیگر نمی تواند نسبت به زندگی دختری که همراهش 
است، بی تفاوت باشد. هاشمی تلاش کرده در ایفای ابعاد 
مختلف این نقش توازن را برقرار کند. شــمیلا شیرزاد که 
چند ســال پیش با بازی در فیلم ســینمایی »خورشــید« 
بــه کارگردانی مجید مجیدی معرفی شــد و بســیار مورد 
توجه قــرار گرفت در فیلم »مــرد آرام« نقش یک نوجوان 
افغانستانی را ایفا کرده. حضور این بازیگر هم جزو نکات 

مهم این فیلم است. 
موضوع فیلم اجتماعی اســت و به زیســت اجتماعی 
مهاجرین افغانستانی مقیم ایران پرداخته است. فیلم دارای 
مشــخصه ها و ویژگی های قابل  تأمل و توجهی است؛اول 
اینکه کمتر فیلم اجتماعی در گذشــته تلاش کرده همانند 
این فیلم به لایه های پنهان این زیست اجتماعی ورود کند 
و دوم اینکه موضوعات اساسی زن، آموزش و دغدغه آینده 

که امروز مســئله اصلی جامعه کشور همســایه با آداب و 
رســوم بعضاًً محدودکننده و محصورکننده زنان در جامعه 
افغانســتان اســت و از دلایل اصلی و مهــم موج جدید 

مهاجرت آنها به‌ شمار می آید، حکایت می کند.
فیلــم مرد آرام که یک درام اجتماعی اســت، داســتان 
مردی به نام »زمان« مهاجر افغانســتانی است که بیش از 
30 سال است به ایران آمده و اکنون بعد از سال ها به تنهایی 
به تشــویق دوســتانش با دختر نوجوانی به نــام نوبهار که 
همراه شــوهرخاله‌اش از افغانستان آمده، ازدواج می کند.‌ 
گریه های مکرر نوبهار همراه با نگاه کردن به عکسی که در 
دســت دارد، علاوه بر نشان دادن اکراه او نسبت به ازدواج 
با زمــان که حتی رنگ کردن ریــش و موهایش پیری‌اش 
را پنهان نمی کند، حکایت دارد از داســتان عاشقانه‌ او در 
افغانســتان. زمان، که پیرمردی عاقــل و جاافتاده به نظر 
می آید با درک حال نوبهار با او مدارا می کند و رفتاری پدرانه 
دارد. برای به‌ دست آوردن دل نوبهار و برای نزدیک شدن 
به نوبهار و جبران فاصله بین شان تلاش می کند و هر کاری 
که از دستش برمی آید، انجام می‌دهد؛ موهای سپیدش را 
رنگ می‌زند، سرمه می کشد، از او پرستاری می کند، برایش 
غذا می پزد، شرایط باسواد شدنش را فراهم می کند و حتی 

تصمیم می گیرد، خودش هم با نوبهار باسواد شود.
نوبهار هم کم کم اعتمادش جلب می شود و سعی می کند 
بــاب  طبع زمان کار کند، خانــه را نظافت می کند، غذای 
محلــی می‌پزد، خود را می آرایــد )اگرچه با کمرنگ کردن 
رژلبش، نشــان می‌دهد همچنان زمان را به عنوان شــوهر 
نپذیرفته است( و به ســفارش زمان، حرف خانه را بیرون 
خانــه نمی برد؛ گویی نوبهار، احساســات خود را به زمان 

منتقل می کند و او را به عنوان یک پدر جایگزین می بیند.
فیلمنامه و رونــد قصه دارای نقاط ضعف قابل توجهی 
اســت؛ ابتدای فیلم درباره سنت ازدواج مرد مسن و دختر 
جوان که یتیم بزرگ شــده و توسط شوهرخاله‌اش در ازای 
پرداخت پول و خریدن دختری با نام نوبهار با بازی هنرپیشه 
افغانســتانی شمیلا شیرزاد به مرد مسن با نام زمان با بازی 
مهدی هاشمی داده شده، اگرچه مهربانی ها و محبت های 
مرد میانسال افغان به دختر ۱۵ ساله و فراهم کردن زندگی 
تقریباًً مناســبی برای او که حتــی فرصت درس خواندن و 
ادامه تحصیل در افغانســتان را نداشت، تصویر دیگری از 
این ازدواج ها می تواند باشــد و پایبندی و وفاداری نوبهار 
به این وصلت و پیوند را مستحکم تر نشان می‌دهد و عشق 
جوانانه پسری به  نام احد به نوبهار در میان است اما با توجه 
به شــخصیت تندخو و سرکش جوان عاشق یعنی کاراکتر 
احد و تلاش او برای ربودن نوبهار به‌رغم میل باطنی خود 

نوبهار این دلدادگی و عشق اجباری جلوه می کند.
»مــرد آرام« در ابتدا نوید اثری متفاوت و پرکشــش را 
می‌دهد اما در میانه راه در دام کلیشــه ها می‌افتد و در پایان 
نیز با انتخابی شعاری، تأثیرگذاری اش را از دست می‌دهد. 
اگر فیلمساز می توانســت در روایت خود از پیچیدگی های 
غیرضروری پرهیز کنــد و پایانی پخته تــر را تدارک ببیند 
شــاید »مرد آرام« می توانست، اثری ماندگارتر در سینمای 

اجتماعی ایران باشد.

نوبهار نوبهار کودک همسریکودک همسری
مرد آرام برای دومین  بار در جشنواره فجر به نمایش درآمد

هم نقدِِ ایرانِِ بعد از مهاجرت؛ کتابی که در جشــنوارۀ حبیب غنی پور، جایزۀ 
اول را برد و کاندیدای جلال آل احمد شد.

قیدار )۱۳۹۱(: شــخصیتِِ قیدار، آن مردِِ گمنامِِ پایین شــهری که می کوشــد 
جوانمــردی را در تهرانِِ امروز زنده کند، یکــی از محبوب ترین قهرمان های 
ادبیاتِِ دو دهۀ اخیر شــد. رمانی که هم عامه پســند بود، هم عمیق؛ هم دلِِ 
مذهبی ها را برد، هم روشن فکرها را. برگزیدۀ جایزۀ کتاب فصل و هنوز یکی 

از پرفروش ترین های امیرخانی.
رََهِِ‌ش )۱۳۹۶(: نقطۀ اوجِِ رضا امیرخانی تا امروز. رمانی معمارانه که عنوانش 
خودش یک بازی زبانیِِ هوشمندانه است: »ره‌ش« هم به معنای »رهیدن« 
و هم عکسِِ واژۀ »شهر«. داستانِِ یک معمارِِ جوان که می خواهد در تهرانِِ 

آپارتمان نشین، حیاط و هویت را برگرداند. »ره‌ش« همانند 
بمبی در زمستان ۹۶ منفجر شد؛ رمانی که ابتدا با صف های 
طولانی جشن امضا و ستایش وزیر ارشاد همراه بود، خیلی 
زود بــه میدان جنگ ایدئولوژیک تبدیل شــد: از یک ســو 
اصول گرایان تندرو، او را به »توهین به اولی‌الامر« و تضعیف 
نظام متهم کردند و از سوی دیگر، اصلاح طلبان و شهرسازان 
او را به ســیاه نمایی مفرط و شــخصیت پردازی های صفر و 
یکی ســرزنش کردند؛ اما همین دوگانه‌ خشــم، کتاب را به 
پرفروش ترین رمان سال تبدیل کرد. »ره‌ش« در سال ۱۳۹۷ 
هم جایزۀ جلال آل احمد را برد، هم کتاب ســال جمهوری 
اسلامی ایران را؛ دو جایزۀ معتبر را در یک سال گرفت و نشان 

داد، امیرخانی هنوز حرفِِ تازه برای گفتن دارد.

سفرنامه ها و جستارها
جانستان کابلســتان )۱۳۹۰(: گزارشِِ سفر به افغانستانِِ 
پس از طالبان؛ کتابی که هم سیاسی بود، هم عاشقانه، 

هم طنز داشت، هم اشک. 
نفحات نفت )۱۳۸۹(: جستاری بلند و آتشین دربارۀ رانت و 
فســاد نفتی؛ کتابی که شایستۀ تقدیر بخش ویژۀ جایزۀ جلال 
شــد و هنوز هم یکی از تندترین نقدهای مکتوب به ســاختار 

قدرت در ایران است.

»نیم‌دانگ پیونگ یانگ«، »داســتان سیســتان«، »نشــت نشــا«، 
»ســرلوحه ها« و مجموعه ‌داســتانِِ »ناصر ارمنی« هم از دیگر آثار مهم 
او هســتند که هر کدام به سهم خود، بخشی از دغدغه های رضا را نشان 

می‌دهند.

 ویژگی های قلم رضا امیرخانی
روایت گریِِ گرم و صمیمی: امیرخانی قصه‌گوست؛ از آن هایی که انگار روی 
مبلِِ خانه تان نشســته و با همان لهجۀ نرمِِ تهرانــیِِ قدیم دارد برای تان حرف 
می‌زند. خواننده در آثار او »مخاطب« نیست، »همنشین« است. حتی وقتی 
دارد سخت ترین مسائل سیاسی یا اقتصادی را می کاود، باز هم حس می کنی 

یکی آمده و دارد با تو درد دل می کند.
طنــزِِ تلخِِ گزنده: طنــزش از نوعِِ »اول می خنداند، بعــد یک‌دفعه چاقو را تا 
دســته فرو می کند« است. در »نیم‌دانگ پیونگ یانگ« از صفِِ دیدن جسدِِ 
کیم ایل ســونگ می نویسد و می خنداند و یا در »نفحات نفت« با یک جملۀ 

کنایه آمیز، کلِِ یک سیستم را زیر سؤال می برد.
گاهانه: نزدیک به 30 سال است که با همان رسم‌الخطِِ خاص  جدانویسیِِ آ
خودش می نویســد؛ جدانویســی‌ای که خودش می گوید »برای دیده شدن 
ریشه های کلمه ها و ساختن معادل های فارسیِِ بهتر« است. این فقط یک 
انتخاب زیبایی شناختی نیســت؛ یک مقاومتِِ زبانی در برابرِِ یکسان سازیِِ 
زبان و تهاجم واژه های بیگانه است. حالا هر کس این جدانویسی را می بیند، 

می‌داند کتاب از رضا امیرخانی است.
یتمیک: او از جمله های بلند و نفس گیر نمی ترسد؛  جمله های بلندِِ عمدی و ر
گاهی یک پاراگرافِِ نیم‌صفحه‌ای دارد که انگار خودش هم وســطش نفس 
کم می آورد اما همین جمله‌ها ریتمِِ روایتش را می سازند؛ در »منِِ او« به‌ویژه 

»ره‌ش« این ویژگی به اوج رسیده است.
تهران‌دوســتیِِ عاشقانه و سوگوار: تهران برای او فقط یک 
شهر نیست؛ معشوقه‌ای است که هر روز بیشتر از دیروز 
از دســتش می‌دهد. کوچه باغ های شمیران، حیاط های 
اناری، قنات ها، لهجۀ اصیل تهرانی، عمارت های قجری؛ 
همه در آثارش زنده می شــوند و بعد با آه و حســرت زیر 

آپارتمان ها و بزرگراه ها دفن می شوند.
صداقــتِِ بی پروا و خلع سلاح کننــده: امیرخانی چیزی را 
پشــت پردۀ ادبیات پنهان نمی کند. وقتی عاشــق است، 
عاشقِِ عاشق است؛ وقتی عصبانی است، عصبانیت‌اش 
را با اسم و رسم می نویســد؛ وقتی نقد می کند، تیغش به 

استخوان می‌رسد. 
ترکیبِِ بی تظاهرِِ ایمــان و مدرنیته: ایمانش را هیچ گاه 
پنهان نکرد اما هیچ گاه هم شعار نداد. عشق در آثارش 
همیشه »عاشــقانۀ پاک« اســت اما هرگز به ابتذال 

نمی‌افتد.
توانایــیِِ تبدیــلِِ مســأله به روایــت: »نفحــات نفت« 
می توانســت یک گزارشِِ خشــکِِ اقتصادی باشد؛ شد 
یکی از آتشــین‌ترین نقدهای سیاسیِِ دو دهۀ اخیر. ره ش 
می توانست یک مقالۀ شهرسازی باشد؛ شد رمانی که دو 

جایزۀ بزرگ را برد. 

جشنواره جهانی فیلم فجر

اســتعماری بســیاری از فلســطینیان را به مقاومت مســلحانه کشاند. در 
سکانس هایی خیره کننده، سربازان بریتانیایی روستاها را به آتش می کشند و 
شورشیان فلسطینی به مقابله برمی خیزند. همچنین در صحنه‌ای تکان‌دهنده، 
پســربچه‌ای که خانواده‌اش کشــته شــده در پایان فیلم با اســلحه به سرباز 
بریتانیایی شلیک می کند. این روایت یادآور شاهکار سینمای الجزایر، »نبرد 
الجزیره« )۱۹۶۶( است؛ فیلمی که همان گونه، خشونت استعمار و مقاومت 
را بی پرده و بی جانبداری به تصویر کشید. بخش زیادی از »فلسطین ۳۶« در 
کرانه باختری اشــغالی فیلم برداری شده است. زمینه تاریخی در سال ۱۹۳۶ 
نزدیک به دو دهه از قیمومیت بریتانیا بر فلسطین می گذشت. میان سال های 
۱۹۲۲ تا ۱۹۴۰ جمعیت یهودیان به‌واسطه مهاجرت از اروپا بیش از 5 برابر شد 
و مالکیت زمین آنان نیز از ۶۰ هزار به ۱۵۵ هزار هکتار افزایش یافت. بریتانیا 
با حمایت از تصاحب زمین‌ها و اخراج روستاهای عرب، زمینه قیام عمومی 

را فراهم کرد. در آوریل همان ســال، کمیتــه ملی عربی در نابلس، اعتصاب 
عمومی علیه قیمومیت بریتانیا اعلام کرد اما این اعتصاب با خشونت سرکوب 
شد و به شورشی سراسری میان ســال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ انجامید. فیلم با 
حضور بازیگران مطرحی چون جرمی آیرونز در نقش کمیســر عالی بریتانیا، 
لیــام کانینگهام به عنوان مقام دیگر بریتانیایی و هیام عباس )بازیگر ســریال 

جانشینی( در نقش زن روستایی فلسطینی ساخته شده است.

شخصیت ها و روایت ها
داســتان حول شــخصیت یوســف )کریم داوود عنایه( می چرخد، مردی 
روســتایی که در اورشــلیم برای یک ســردبیر ثروتمند و همســرش »خلود« 
)یاســمین المصری( کار می‌کند. خلود نویسنده‌ای است که مقالاتش را با نام 
مردانه منتشــر می کند. یوســف در آغاز بی طرف و بی‌علاقه به سیاست است 
اما در پی ظلــم نیروهای بریتانیایی به صف شورشــیان می پیوندد. فیلم تضاد 
طبقاتی و اختلاف میان فلســطینیان شهری و روستایی را نیز برجسته می کند؛ 
در حالی که دهقانان زیر شــکنجه‌ سربازان هســتند، ثروتمندان در اورشلیم با 
مقام های انگلیسی نشست و برخاســت دارند. »فلسطین ۳۶« اثری پرشور، 
اندیشمندانه و در عین حال ویرانگر است که ریشه های خونین درگیری امروز 
در ســرزمین فلسطین را بررســی می کند. این فیلم با شهامت اخلاقی ساخته 
شــده و یکی از معدود آثاری اســت که بی پرده، تاریخ را از منظر مردمی روایت 
می کند که ســال ها صدایشان نادیده گرفته شده است. »جرمی آیرونز« بازیگر 
برنده اسکار انگلیسی با انتشــار ویدیویی در شبکه های اجتماعی از تماشای 
فیلم درام تاریخی »فلســطین ۳۶« که در جشــنواره تورنتو به نمایش درآمد را 
توصیه کرد. بازیگر »قلمرو بهشــت« و »جان ســخت ۳« در این فیلم نقش 
یک نماینده عالی‌رتبه به نام »واشوپ« را بازی می کند. او می گوید: »آن ماری 
جاســر وقتی در جشنواره فیلم برلین بودیم درباره این فیلم به من گفت. از اراده 
فوق‌العاده محکم او برای ســاختن فیلم شگفت‌زده شــدم«. او ادامه می‌دهد: 
»فکر می کنم برای درک این رفتار ظالمانه که این روزها در فلسطین در جریان 
است، این نسل کشی- به نظر من باید آن را نسل کشی نامید- برای درک آن باید 
تاریخش را دانست. درک مردم فلسطین و آنچه با آن مواجه شده‌اند. نه از سال 
۱۹۴۸ یا ۱۹۳۶ بلکه از سال ۱۸۹۰ و فکر می کنم این فیلم موفق می شود این کار 
را بکند. امیدوارم که سرگرم‌کننده و آموزنده باشد و باعث شود که روشن تر آنچه 
در غزه و کرانه باختری به وقوع می پیوندد را ببینید. و امیدوارم که توجه جهان 

کمی بیشتر به این ظلم عظیم جلب شود«



 سال هشتم  شماره 062127
سه شنبه 11 آذر 1404

توانایی تأمین حداقل کالری روزانه را از دســت داده‌اند. تورم 
بالا، کاهش قدرت خرید، گســترش بیکاری پنهان و ناامنی 
شغلی باعث شده، بخش وسیعی از طبقه متوسط به جمعیت 
آسیب پذیر نزدیک شــود. ادامه این روند می تواند، پیامدهای 
گسترده‌ای بر انســجام اجتماعی، مهاجرت داخلی و خارجی 
و الگوهای مصرف و پس‌انداز بگذارد. ســال ۱۴۰۵ همچنین 
از نظر امنیت غذایی و شرایط اقلیمی سالی تعیین کننده خواهد 
بود. خشکسالی امســال با کاهش تولید محصولات اساسی، 
زمینه ساز افزایش قیمت مواد خوراکی در سال آینده است. در 
کنار آن، فشار تحریم ها بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نیاز 
به واردات و تأمین ارز را بیشــتر می کند. این در حالی است که 
ظرفیت تأمین ارز نیز تحت فشــارهای خارجی و ناترازی های 
داخلی محدود شده است. پیامد طبیعی این روند، تشدید تورم، 
رکود عمیق تر و افزایش بیکاری است؛ ترکیبی که اقتصاد را در 
مسیر رکود تورمی پایدار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی پرسش 
اصلی این است: آیا الگوهای فعلی تصمیم گیری می توانند برای 
مقابله با بحران های ســال آینده کارســاز باشــند؟ نشانه های 
موجود نشان می‌دهد که بدون اصلاحات اساسی در حکمرانی 
اقتصــادی، مدیریت منابع آب، سیاســت گذاری اجتماعی و 
تعاملات خارجی، نمی توان انتظار داشــت مسیر کنونی تغییر 
کند. سال ۱۴۰۵ تنها یک سال تقویمی نیست؛ آینه‌ای است که 
نتیجه سال ها تعلل، انکار بحران و عقب ‌انداختن تصمیم های 

دشوار را به‌ وضوح نشان خواهد داد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در حالی که فشــار افکار عمومی بــرای افزایش مالیات بر 
ثروتمندان هر روز بیشــتر می شــود، پژوهش های تازه نشان 
می‌دهد آنچه اقتصادهــا را به حرکت درمــی آورد، نه کاهش 
شکاف ثروت بلکه توانایی نوآوران برای ورود به میدان رقابت 
است. شاید مشــکل اصلی نابرابری نباشد؛ بلکه بسته  شدن 
راه های صعود به قله باشد. در حالی که میلیون ها نفر منتظرند 

دولت با مالیات گرفتن از ثروتمندان، دنیا را جای 
بهتری کند، اقتصاددانان هشدار می‌دهند شاید ما 
داریم، اشتباه می‌زنیم. شاید مشکل ما پول »آنها« 
نیست؛ شاید مشکل این است که کسی نمی تواند 

به جای آنها بنشیند.
در دهه های اخیر، رشــد چشــمگیر ثروت در 
میان اقلیتی بسیار کوچک از جمعیت که معمولًاً 
به »یک درصد بالای جامعه« معروف اســت به 
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاســی و 
اقتصادی بدل شده است. این تمرکز عظیم ثروت، 
بســیاری از رأی‌دهنــدگان و سیاســت مداران را 
برانگیخته تا خواستار وضع مالیات های سنگین تر 
بــر دارایی های فوق ثروتمندان شــوند. هدف این 

سیاســت ها در ظاهر، بهبود عدالت اجتماعی و فراهم کردن 
منابع مالی برای برنامه های عمومــی مانند مقابله با تغییرات 
اقلیمی، تقویــت سلامت جامعه و افزایــش کیفیت آموزش 
است. در آمریکا مثلًاً پیشنهادهایی برای وضع مالیات سالانه 
بر ثروت ارائه شــده اســت؛ از جمله پیشــنهاد وضع مالیات 
2درصدی بر دارایی های بیش از 50 میلیون دلار. حامیان چنین 
سیاست هایی معتقدند که مالیات بیشتر بر ثروت نه تنها منابع 
مالی بزرگی برای دولت ایجــاد می کند بلکه می تواند از تمرکز 
قدرت اقتصادی جلوگیری کرده و جامعه‌ای برابرتر بســازد. 
با این حال این نــوع رویکرد، اغلب یک نکته بنیادی اما مهم 
را نادیده می گیــرد: رابطه پیچیده و چندلایــه میان نابرابری، 

انگیزه های اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک.
در همین زمینــه، برخی پژوهشــگران دیدگاهی متفاوت 
ارائه کرده‌اند. یکی از برجســته ترین این دیدگاه‌ها این اســت 
که نابرابری شــدید ثروت– برخلاف برداشــت رایج – می تواند 
با افزایش نوآوری در ارتباط باشــد. بر اســاس این تحلیل، 
تمرکز ثروت در میان اقلیتی کوچک نه تنها الزاماًً مضر نیست 
بلکه در حالت هایی می تواند، موتور محرکی برای پیشــرفت 
تکنولوژیک و خلق فرصت های اقتصادی جدید باشد. بر پایه 
این نظریه، دلیل اصلی چنین رابطه‌ای روشن است: نوآوری 
معمولًاً از سوی افرادی شکل می گیرد که انگیزه بالایی برای 

کســب ثروت، قدرت اقتصادی و جایــگاه اجتماعی دارند. 
اگر امکان دســت یابی به ســودهای بســیار بزرگ در نتیجه 
خلق فناوری های تازه وجود نداشــته باشد، انگیزه رقابت و 
کارآفرینی نیز کاهش می یابد. به عبارت دیگر، نوآوری زمانی 
رونق می گیرد که پاداش های اقتصادی آن قابل توجه باشــد. 
اما از این دیدگاه، خطای سیاســت گذاری زمانی رخ می‌دهد 
که دولت‌ها به جای حمایت از رقابت و امکان ورود بازیگران 
جدید، تمرکــز خود را بر »تنبیه« ثروتمندان از طریق افزایش 
مالیات بگذارند. این کار اگر به صورت افراطی انجام شــود، 
می تواند انگیزه های نوآوری را کاهش دهد. بنابراین مهم ترین 

پرسش این نیست که چه میزان ثروت در بالای جامعه متمرکز 
شده بلکه این است که آیا دسترسی به این جایگاه برای افراد 
تازه‌وارد باز اســت یا خیر. به زبان ســاده: مشــکل، وجود 
ثروتمندان نیســت؛ مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این گروه 

به یک باشگاه بسته و انحصاری تبدیل شود.
مدافعان ایــن دیدگاه تأکید می کنند کــه نوآوری برخلاف 
تصور عموم لزوماًً نابرابری را تشدید نمی‌کند. حتی شواهدی 
وجود دارد که نــوآوری با افزایش جابه جایی اجتماعی همراه 
است؛ یعنی امکان صعود اقتصادی طبقات پایین تر را تقویت 
می کند. فناوری های جدید، کسب‌وکارهای تازه می آفرینند و 
فرصت های شغلی با درآمد بالاتر ایجاد می کنند و به بسیاری 
از افراد اجازه می‌دهند »نردبان ثروت« را ســریع تر طی کنند. 
در این چارچوب، سیاســت های مالیاتی نه‌تنها همیشه موفق 
نیست بلکه در مواردی نتیجه معکوس نیز داشته است. برای 
نمونه در تجربه مشهور فرانســه در سال ۲۰۱۲ اعمال مالیات 
بسیار ســنگین بر درآمدهای بالا– مانند نرخ ۷۵ درصدی بر 
درآمد بیش از یک میلیون یورو– موجب شــد که تعداد زیادی 
از افــراد بســیار ثروتمند، کشــور را ترک کننــد. این خروج 
ســرمایه انســانی و مالی نه تنها موجب افزایــش جابه جایی 
اجتماعی نشــد بلکه از ظرفیت ســرمایه گذاری و کارآفرینی 
ملی نیز کاســت. افزون بر این، درآمد مالیاتی حاصل از این 

سیاســت بســیار کمتر از پیش بینی ها بود و نتوانست اهداف 
بلندپروازانه‌اش را تأمین کند. نمونه فرانســه نشان می‌دهد که 
مالیات ســتانی تهاجمی از ثروتمندان در عمل ممکن اســت 
منابع مالی کمتری از آنچه انتظار می‌رود، ایجاد کند. این امر 
نه تنها به‌دلیل مهاجرت ثروتمنــدان رخ می‌دهد بلکه به خاطر 
پیچیدگی های رفتار مالیاتی، امکان انتقال ســرمایه و کاهش 
ســرمایه گذاری های بلندمدت نیز هست. در نتیجه، سیاستی 
کــه قرار بود عدالت اجتماعی را افزایش دهد، ممکن اســت 
در بلندمدت به کاهش رشــد اقتصادی و ایجاد فرصت های 
شــغلی منجر شــود. با وجود ایــن، این تحلیل بــه معنای 
بی نیازی کامل از سیاســت گذاری دولتی نیست. 
دولت همچنان باید نقشی فعال در شکل‌دهی به 
محیط اقتصادی داشــته باشد. اما نقش مؤثر در 
اینجا عبارت اســت از: حمایت از رقابت سالم، 
جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و گسترش 
فرصت های واقعی برای ورود نوآوران جدید. به 
عبارت دیگر، سیاست گذاری هوشمندانه باید به 
جای تمرکز بر جریمه ‌کــردن ثروتمندان به دنبال 
افزایش ســهم عموم مردم از فرصت های نوآوری 
باشد. این شامل مواردی مانند آموزش باکیفیت، 
دسترسی  نوآورانه،  ســرمایه گذاری های  تسهیل 
عادلانه تر به ســرمایه و بازار و شــفافیت بیشتر 
در فعالیت شــرکت های بزرگ است. با این حال 
طرفداران مالیات های ســنگین تر بر ثروت همچنان باور دارند 
کــه افزایش درآمد دولت می تواند، ابــزار مهمی برای عدالت 
اجتماعی باشــد. به‌ویژه اینکه با اختصاص منابع بیشــتر به 
آموزش و بهداشــت، امکان ایجاد جامعــه‌ای با فرصت های 
برابرتر فراهم می شــود. اما تجربه های عملی– از جمله تجربه 
فرانسه – سبب شده برخی نسبت به توان واقعی این سیاست ها 
برای تأمین مالی خدمات عمومــی تردید کنند. علاوه بر این 
حتی اگر این سیاست ها بتوانند عدالت را اندکی بهبود بخشند، 
شواهد قابل ‌اتکا نشــان نمی‌دهد که موجب افزایش نوآوری 
یا رشد اقتصادی شــوند. اوج گیری سیاست‌مداران چپ گرا 
در ســال های اخیر، چــه در اروپا و چــه در آمریکا، بازتاب 
نارضایتی گسترده نســل جوان از نابرابری است. اما این موج 
سیاسی، هرچند ریشــه در دغدغه های اجتماعی دارد لزوماًً 
پاســخی کارآمد برای تقویت نوآوری و رشد اقتصادی پایدار 
ارائه نمی‌دهد. در نهایت، به نظر می‌رســد که راه حل پایدار نه 
در افزایش سنگین مالیات ها بلکه در تقویت رقابت و گشودن 
مســیر صعود اقتصادی برای افراد و شرکت‌های جدید نهفته 
اســت. جهان شاید با مالیات بیشــتر عادلانه تر شود اما تنها 
رقابت و نوآوری است که می تواند، اقتصاد را پویا نگه دارد و 

فرصت های واقعی برای پیشرفت ایجاد کند.
منبع: بلومبرگ

ایــران در حال حاضر بــا یکی از عمیق تریــن بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی تاریــخ معاصر خود 
روبه‌رو اســت. نشانه های این وضعیت نگران کننده از مدت ها 
پیش دیده می شــد اما اکنون شــدت و همزمانــی آنها چنان 
افزایش یافته که سال ۱۴۰۵ می تواند به نقطه تلاقی بحران های 
مزمن و انباشــته تبدیل شــود؛ نقطه‌ای که در آن، پیامدهای 
چند دهه تأخیر در اصلاحات ساختاری و سوءمدیریت منابع 
طبیعــی به طور همزمان بروز می کند. خشکســالی شــدید و 
کم ســابقه‌ای که بخش بزرگی از کشور را دربرگرفته، تنها یک 
هشدار محیط‌زیستی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای امنیت 
غذایی و تداوم تولید کشــاورزی است. کاهش ذخایر آب های 
زیرزمینی، فرونشست خاک و افت شدید سطح سدها نشان 

می‌دهد که ظرفیت طبیعی کشــور برای تحمل مسیر فعلی رو 
به پایان است. 

از سوی دیگر، بازگشــت و تشدید تحریم های بین‌المللی، 
محدودیت های گســترده‌ای بر تجارت، دسترسی به فناوری و 
جریان سرمایه ایجاد کرده است. اثر کامل این فشارها معمولًاً 
با وقفه زمانی ظاهر می شود و نشانه های موجود، نشان می‌دهد 
که بخش اصلی پیامدهای آن در ســال ۱۴۰۵ خود را آشــکار 
خواهد کرد. همزمان، ناترازی های ساختاری در بودجه، نظام 
بانکی، صندوق های بازنشســتگی و بازار انرژی با ســرعتی 
نگران کننده در حال تعمیق اســت. این ناترازی ها که ســال ها 
به صورت مزمن انباشته شــده بودند اکنون دیگر با روش های 
موقتی و مســکن‌وار قابل مهار نیســتند و اقتصاد را به سمت 

رکودی طولانی مدت سوق می‌دهند.
ابعــاد اجتماعی ایــن بحران نیــز به همان انــدازه جدی 
اســت. بیش از یک ســوم جامعه یعنی حدود ۳۲ میلیون نفر 
یــا ۳۶ درصد جمعیت، زیر خط فقــر زندگی می کنند و حتی 

سیاستگذاران با »یک درصدی ها« چه کنند؟

مخاطرات رابین هودی

چهارراه بحران هاچهارراه بحران ها
چه بحران هایی پیش رو داریم و چقدر آماده ایم؟

بازار ســهام دیروز در فضای پرنوســانی آغاز شــد؛ جایی که 
تردید ســرمایه گذاران نســبت به چشــم‌انداز اقتصادی، معاملات 
را محتاطانه تر کرد و شــاخص ها را میان فشــار فروش و حمایت 
خریداران در نوسان نگه داشت. با وجود حرکت نامطمئن قیمت ها، 
توجه معامله گــران همچنان بر متغیرهای کلیدی و ســیگنال های 

سیاستی متمرکز مانده است.
مبادلات دیروز بازار سهام در حالی به پایان رسید که بازار سهام 
یکی از روزهای نســبتاًً پررونق خود را پشت سر گذاشت. شاخص 
کل بورس با رشــد ۴۰ هزار و ۴۲۸ واحدی معادل ۱.۲۳ درصد، در 
ســطح ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۰۸ واحد ایستاد. این شاخص در 
میانــه معاملات حتی تا ارتفاع ۳ میلیون و ۳۲۱ هزار واحد نیز پیش 
رفت اما در ادامه با فشار طبیعی عرضه، بخشی از رشد روزانه خود 

را پس داد و کمی پایین تر بسته شد.
این عقب نشــینی جزیی از نظر تحلیلــی کاملًاً طبیعی ارزیابی 
می شود؛ زیرا در روندهای صعودی معمولًاً پس از هر جهش قیمتی 
شاهد نوسانات کوتاه مدت هستیم. این نوسانات نه تنها نشانه ضعف 
بازار نیست بلکه می تواند نقش »تنفس« برای روند صعودی داشته 
باشد. در سوی دیگر، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۶ هزار و ۴۱۷ 
واحدی معادل ۰.۶۸ درصــد، در رقم ۹۴۳ هزار و ۸۸۰ واحد قرار 
گرفت. رشــد همزمان هر دو شاخص نشان می‌دهد، جریان تقاضا 
تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص ســاز نبود و ســهم های 
کوچک و متوسط نیز در مرکز توجه معامله گران قرار داشتند. ارزش 
معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی دیروز به ۱۰ هزار 
و ۶۲۶ میلیارد تومان رســید. هرچند این عدد نسبت به روز گذشته 
افزایش چشمگیری نداشت اما همچنان یک نشانه مثبت برای بهبود 
نقدشوندگی بازار محسوب می شود. ثبت بیش از ۲۱.۸ میلیارد برگه 
ســهم نیز روزی نســبتاًً پرگردش را رقم زد و نشان داد، بخش فعال 

بازار همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد.
از منظر رفتار سرمایه گذاران حقیقی، سرانه خرید ۶۱.۱ میلیون 
تومان در مقابل سرانه فروش ۵۴.۱ میلیون تومان ثبت شد. حاصل 
این اختلاف، عدد ۱.۱۳ برای شــاخص قدرت خریداران اســت؛ 
معیاری که نشــان می‌دهد کفــه تقاضا دیروز به طور محسوســی 
ســنگین تر از عرضه بــود. همین موضوع بخش قابــل توجهی از 
رشــد شــاخص ها را توضیح می‌دهد. بازار دیروز شاهد ورود ۸۶۲ 
میلیارد تومــان پول حقیقی بود؛ رقمی که بار دیگر نشــان می‌دهد 
سرمایه گذاران تمایل دارند، وزن سهام را در پرتفوهای خود افزایش 
دهنــد. همزمان، صندوق های درآمد ثابت با خروج ۱،۷۱۹ میلیارد 
تومان مواجه شــدند. این جابه جایی نقدینگی معمولًاً در شرایطی 
رخ می‌دهد که ســرمایه گذاران انتظار بازدهی بالاتــر از بازارهای 

پرریسک تر- مانند سهام یا صندوق های طلا- داشته باشند.
الگوی خروج از صندوق های کم‌ریسک و ورود به بازار سهام 
در روزهای اخیر تقویت شده و دیروز نیز ادامه یافت. چنین روندی 
می تواند در صورت تداوم، نقش مهمی در تثبیت موج صعودی بازار 
داشته باشــد. از نظر گســتره صعود در بین نمادها، بازار عملکرد 
درخشانی داشــت: ۵۰۷ نماد مثبت در مقابل ۳۰۶ نماد منفی. این 
نسبت نشان می‌دهد، جریان تقاضا تقریبا در تمام پهنای بازار فعال 
بــود. در بخش صف ها نیــز ۱۵۶ صف خریــد در مقابل ۵۲ صف 
فروش مشــاهده شــد که بیانگر برتری ملموس تقاضاست. ارزش 
سفارش های خرید در دقیقه پایانی معامله به ۲،۱۰۴ میلیارد تومان 
رســید، در حالی که ارزش ســفارش های فروش تنها ۶۰۶ میلیارد 
تومان بود. این اختلاف، یکی از قوی ترین نشانه های ادامه‌دار بودن 

موج خرید در بازار دیروز بود.
در مجموع، بازار ســهام دیــروز تصویری مثبــت و متعادل از 
خود به جا گذاشــت. رشد همزمان شــاخص کل و هم‌وزن، ورود 
پول حقیقی، افزایش نسبی ارزش معاملات، برتری تعداد نمادهای 
مثبت و کاهش محســوس صف های فــروش، همگی حکایت از 
بهبود فضای روانی و واقعی بازار دارد. اگرچه شاخص کل در پایان 
معاملات از ســقف روزانه خود عقب نشینی کرد اما این رفتار نه تنها 
نگران کننده نیست بلکه بخشی طبیعی از ساختار عرضه و تقاضا در 
سطوح مقاومتی به شمار می‌رود. با توجه به داده های دیروز می توان 
گفت، بازار در مســیر متعادلی قــرار دارد و در صورت تداوم ورود 
نقدینگی و حفظ قدرت خریداران، امکان ادامه‌دار بودن روند مثبت 

وجود خواهد داشت.

جهش در میانه بهت
ورود پول حقیقی چرا شدت گرفت؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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A دلایل اصلی شکســت چرخه سیاســت‌گذاری در حوزه
حمل‌ونقل عمومی ایران چیست و کدام مؤلفه‌های نهادی 

بیشترین تأثیر را بر عدم اجرای قوانین داشته‌اند؟
همان طور که می‌دانید، بحث آلودگی هوا یک مسئله جهانی 
اســت و صرفاًً مختص ایران و کلان شــهرهای ایران نیست؛ 
بسیاری از کشورها با این پدیده مواجهند و برخی نیز در مهار 
آن توفیق چندانی نداشــته‌اند. با این حال، مسئله آلودگی هوا 
در ایران در مقایسه با وضعیت جهانی، حالت نگران کننده تری 
پیدا کرده اســت. براســاس آخرین اطلاعاتی که من دریافت 
کــرده‌ام، وضعیت ایران به گونه‌ای بــوده که مقام اول آلودگی را 
داشته است. اخیراًً خبری در فضای مجازی منتشر شده بود که 
براساس داده های شرکت سوئیسی IQAir تهران در حال حاضر 
آلوده ترین شــهر جهان محسوب می شــود. طبق گزارش این 
شرکت، تهران با شاخص ۲۳۳ صدر جدول آلودگی در سراسر 
جهان را از آن خود کرده اســت. رتبه دوم نیز به شهر بغداد در 

عراق اختصاص یافته است.
این مســئله نگرانی های زیادی ایجاد کرده است به گونه‌ای 
که حتی شــوخی هایی نیز در واکنش بــه این وضعیت مطرح 
شده است؛ ازجمله اینکه گفته می شود »جای نگرانی نیست، 
مقداری ناترازی در مصرف اکسیژن داریم؛ اگر انسان ها کمی 

کمتر نفس بکشــند، مشکل حل می شود!« 
این شــوخی ها خطاب به دولت بیان شده و 
نشان‌دهنده شــدت نگرانی عمومی از روند 
رو به‌وخامت آلودگی اســت. به نظر می‌رسد 
وضعیت ایران، به‌ویژه کلان شهرها و تهران، 
از بســیاری از نقــاط جهان حادتر شــده و 
نیازمنــد یک اقدام جدی و فوری از ســوی 

دولت و دولت هاست.
علــت این مســئله نیز روشــن اســت. 
همان طور که می‌دانید، در جهان بیش از ۱۰۰ 
میلیارد لیتر سوخت فســیلی در روز تولید و 
مصرف می شود. اما در ایران، مصرف بنزین 
به طور متوســط به روزانــه ۱۲۰ میلیون لیتر 
رســیده اســت؛ هرچند در مقاطعی این رقم 
به ۱۴۰ میلیون لیتر نیز رسیده است. مصرف 
روزانه گازوئیل حدود ۲۰ میلیون لیتر است که 
از این میزان حدود ۹۰ میلیون لیتر مربوط به 
بخش حمل‌ونقل عمومی و حدود ۳۰ میلیون 
لیتر مربوط بــه نیروهاســت. در کنار اینها 

روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر CNG نیز مصرف می شود.
بررسی ها نشان می‌دهد مصرف سوخت در بخش خانگی، 
تأسیسات و گرمایش و سرمایش نیز بسیار بالاست. به گونه‌ای 
که گفته می شود، مصرف روزانه گاز کشور حدود ۳۵۰ میلیون 
مترمکعب است و مجموع مصرف به رقمی حدود ۸۷۰ میلیون 
مترمکعب می‌رســد. تنها بخش خانگی، تجــاری و صنایع 
کوچک حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب مصرف دارند، نیروگاه ها 
حــدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب و صنایع عمــده نیز حدود ۱۰۰ 
میلیون مترمکعب مصــرف می کنند که مجموعــاًً عدد ۸۷۰ 
میلیون مترمکعب را شــکل می‌دهد. این میزان مصرف، ایران 

را به چهارمین مصرف کننده گاز در جهان تبدیل کرده است.
A... و درنهایت مصرف انرژی افزایش پیدا می‌کند

اگر همه این موارد را در کنار هم بگذاریم، می بینیم که ایران 
نسبت به میانگین جهانی بیشترین میزان مصرف انرژی را دارد. 
برای نمونه، مصرف ســوخت جهانی خودروها حدود ۳۰ لیتر 
در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت، در حالی  که این رقم در ایران حدود 
۶۰ لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر اســت. همچنین مصرف ســوخت 
خودروهــای جدید در جهان به حــدود ۳ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر رسیده اما در ایران این عدد حدود ۱۰ لیتر است. تعداد 
خودروهای فرســوده نیز بسیار زیاد اســت؛ حدود ۳۰۰ هزار 
خودرو که مصرف بسیار بالایی دارند. همه این عوامل موجب 
شــده، مصرف ســرانه انرژی در ایران دو برابر متوسط جهانی 

باشد.
از ســوی دیگر، ظرفیت پالایشی کشــور نیز با محدودیت 
روبه‌رو اســت و با توجه به افزایش مصرف، کشــور ناچار به 
واردات ســوخت شده است. بخش عمده‌ای از تولید نفت نیز 
در داخل کشور پالایش و مصرف می شود. نکته مهم این است 
که رشد شدت انرژی در ایران طی ۳۰ سال گذشته حدود ۲۶۵ 
درصد بوده اســت؛ این رقم برای گازوئیل حــدود  ۶۱درصد 
است. در حالی  که بسیاری از کشورهای جهان تلاش کرده‌اند 
شــدت انرژی خود را کاهش دهند. کشــورهایی مانند ترکیه، 

فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی، رشد شدت انرژی را 
منفی کرده‌اند؛ اما در ایران این شــاخص طی سه دهه گذشته 

روند افزایشی بسیار شدیدی داشته است.
علاوه بر این سوخت ها، مصرف نفت کوره نیز مطرح است 
که حدود ۲۰ میلیون بشکه بوده است. البته در گذشته حدود ۸۰ 
درصد آن در نیروگاه ها مصرف می شد اما اکنون میزان مصرف 
در نیروگاه ها کمتر شــده اســت. با این حال مجموعاًً می توان 
مشاهده کرد که حجم عظیمی از انرژی، معادل تقریباًً دوبرابر 
بودجه کشور به صورت هدررفت تحمل می شود؛ وضعیتی که 

بسیار نگران کننده است.
A ۱۳۳۱( چگونه می‌توان شــکاف میان قوانیــن مصوب

تــا ۱۳۹۶( و عملکــرد دســتگاه‌ها را از منظر حکمرانی 
حمل‌ونقل و عوامل دخیل در شرایط فعلی تحلیل کرد؟

اینکــه چه اتفاقاتی افتاده که ما به این شــرایط رســیده‌ایم 
چندان پیچیده نیســت. روشن است که متأسفانه در کشور ما 
قوانین خوبی تصویب می شــود اما به‌درســتی اجرا نمی شود. 
برای مثال، قانون اساســی برنامه ۲۰ ساله، برنامه های 5  ساله 
ســپس برنامه های یک  ســاله دارد و حرف های خوبی در آن 
نوشته می شود اما متأسفانه به‌درستی اجرا نمی شود و نتیجه‌اش 
همین وضعیتی اســت که امروز می بینیــم. می‌دانید که اولین 

خودرو در کشــور مربوط به زمان مظفرالدین شاه است و بعد 
از آن تا دوره پهلوی، نخستین قانونی که در جهت فعال سازی 
حمل‌ونقل عمومی تدوین شــد، قانون شــرکت اتوبوســرانی 
)معروف به شــرکت واحد( بود. در این قانون مقرر شد که در 
کلان شهرها، از جمله تهران، برای حمل‌ونقل عمومی سیستم 
اتوبوسرانی وجود داشته باشد. این قانون مربوط به سال ۱۳۳۱ 
است. پس از آن، قانون تأسیس شرکت واحد را در سال ۱۳۵۴ 
داشتیم. سپس قانون حمایت از سامانه حمل‌ونقل شهری در 
ســال ۱۳۸۵ تصویب شد و بعد از آن قانون توسعه حمل‌ونقل 
عمومی در سال ۱۳۸۶. همچنین قانون استفاده از تسهیلات 
حســاب ذخیره عمومی شهرها را داشــتیم که در سال ۱۳۸۸ 
تصویب شــد و بعد قوانین بعدی در ســال 96. اما متأسفانه 
دستگاه ها فعالیت خود را به‌درستی انجام ندادند. می توان گفت 
تعداد زیادی از این قوانین که نام بردم ،اجرایی نشــده‌ و اکنون 
تهران در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که این 
موضوع باید در اولویت فعالیت های دولت و شهرداری تهران 

قرار گیرد.
A نقش کمبود سرمایه‌گذاری دولت و شهرداری در کاهش

سهم حمل‌ونقل عمومی در تهران و سراسر کشور چگونه 
قابل اندازه‌گیری است؟

حالا اجازه بدهید دلایــل آن را خدمت تان عرض کنم. از 
مجمــوع ۲۰ میلیون- حال فرض کنیم ۲۰ میلیون یا ۲ میلیون- 
ســفری که در تهران انجام می شده و انجام می شود باید حدود 
۱۵ میلیون سفر توسط حمل‌ونقل عمومی انجام شود اما اکنون 
کمتر از ۴ میلیون نفر از حمل‌ونقل عمومی استفاده می کنند. در 
قوانین بین‌المللی، تاکسی جزو حمل‌ونقل عمومی محسوب 
نمی شــود و متــرو و اتوبوســرانی به صورت مکمــل در کنار 
یکدیگر فعالیت می کننــد. برای این منظور بایــد دولت ها و 
شهرداری ها کمک می کردند، مجلس بودجه اختصاص می‌داد 
و حمایت های لازم صــورت می گرفت. در وضعیت فعلی، ما 
باید ۱۲ خط مترو در تهران فعال می‌داشتیم اما متأسفانه چنین 

نیست. اکنون ۷ خط و حدود ۱۶۰ ایستگاه داریم که با اهداف 
برنامه‌ریزی ‌شده، فاصله زیادی دارد. از همین امکانات فعلی 
نیز باید حداقل ۵ میلیون سفر روزانه جابه جا شود اما متأسفانه 
تنها حدود ۲ میلیون ســفر در روز ثبت می شــود. دلیل آن نیز 
کمبود شدید واگن است؛ به طوری  که در برخی خطوط، قطار 
هر ۱۵ دقیقه یک بار یا هر ۱۰ دقیقه یک  بار حرکت می کند و در 
بهترین حالت هــر ۴ تا ۵ دقیقه یک قطار داریم، در حالی‌ که 

باید هر ۲ دقیقه یک قطار در خط حرکت کند.
در مورد اتوبوس ها نیز باید بگویم که موارد برقی بسیار اندک 
اســت و تعداد کمی اتوبوس گازســوز داریم. این مسئله نشان 
می‌دهد که هم دولت ها و هم مجلس ها طی ســال های گذشته 
از حمل‌ونقل عمومی تهران حمایت کافی نداشته‌اند و نتیجه آن 
همین وضعیت فعلی است. در نتیجه، حمل‌ونقل عملًاً توسط 
بخش خصوصی انجام می شــود؛ چه خودروهای شخصی و 
چه تاکســی ها و اکنون حتی پلتفرم هایی مانند اسنپ نیز بخش 
قابل توجهی از جابه جایی مسافران را انجام می‌دهند. همین امر 

باعث شده، آلودگی هوا در تهران روزبه‌روز افزایش یابد.
A... همین وضعیت را در سایر شهرها هم داریم

این وضعیت را در ســایر کلان شهرها نیز مشاهده می کنیم. 
در مشهد، شــیراز، تبریز، اصفهان، کرج، قم و کرمانشاه باید 
حداقل ۲ تــا ۴ خط مترو فعــال می بود اما 
اکنون مجموعاًً در کل کشور تنها حدود ۱۳ 
خط مترو به بهره برداری رسیده که طول آنها 
کمتر از ۳۵۰ کیلومتر است در حالی  که باید 
به حدود 1000 کیلومتر می‌رسید. اینها همگی 
نتیجــه عدم حمایــت کافــی از حمل‌ونقل 
عمومی اســت کــه یکی از اصول اساســی 
مدیریت شــهری و کنترل آلودگی هواست و 
ما در این زمینه عقب هستیم و باید به صورت 

جدی به آن پرداخته شود.
نیز  بین‌شــهری  در زمینــه حمل‌ونقــل 
همین وضعیت حاکم است. تعداد سفرهای 
بین شهری با حمل‌ونقل عمومی که در گذشته  
۱۵هزار بوده اکنون گفته می شود به کمتر از ۱۰ 
هزار رسیده است. در مورد راه آهن نیز استفاده 
مناســبی صورت نمی گیرد. در حالی‌ که باید 
حداقــل ۱۰۰ میلیون ســفر ســالانه با قطار 
انجام شود اکنون تنها حدود ۳۰ میلیون سفر 
با قطار انجام می شــود. این کمبودها موجب 
شده وابستگی شدید به خودروهای شخصی افزایش و امکان 

کنترل آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
در تهران باید حداقل ۳۰۰۰ واگن مترو در اختیار می‌داشتیم 
و همان طور که اشــاره کردم حدود ۹۰۰۰ اتوبوس نیاز داریم در 
حالی  که تعداد موجود کمتر از ۱۹۰۰ اتوبوس است که بسیاری 
از آنها فرسوده شــده‌اند و عملًاً شاید تنها ۱۲۰۰ دستگاه فعال 
باشند. این وضعیت به طور مســتقیم باعث تشدید روزافزون 

آلودگی هوا شده است.
A بــا توجه به عدم تحقق کامل مفاد قانون هوای پاک، چه

موانع اجرایی در ایران وجود دارد که مانع کاهش آلودگی 
هوا می‌شود؟

اگــر به قانون هوای پــاک نیز مراجعه کنیــد، می بینید که 
نخســتین محور این قانون »پیشــگیری« ســپس »توســعه 
حمل‌ونقل عمومی« به‌وســیله اتوبوس های برقی و مترو بوده 
است. همچنین ایجاد زیرساخت های حمل‌ونقل پایدار مطرح 
شده است. اما متأســفانه اصلی ترین موضوعات این قانون به 

نتیجه نرسیده و در عمل کاملًاً عقب هستیم.
در مورد خودروها نیز متأسفانه در کشور بیش از یک‌ میلیون 
و ۲۰۰ هزار خودرو تولید می شود و حدود ۱۰۰ هزار خودرو نیز 
وارد می شــود اما مصرف ســوخت این خودروها بالاست. در 
جهان اکنــون خودروهایی با مصرف ۳ لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر 
وجود دارد و بســیاری از کشورها تلاش کرده‌اند این مسئله را 
حل کنند و خودروهای برقی را استفاده کردند. در ایران خودرو 
برقی بسیار کم داریم؛ بســیار بسیار کمتر از آنچه باید خودرو 
برقی داشــته باشــیم. برای مثال، برخی خودروهای برقی که 
شــهرداری وارد کرده و شــاید تعدادی کــه بخش خصوصی 
استفاده می کند، وجود دارند اما تعدادشان بسیار پایین است. 
در مورد خودروهای موجود نیز مصرف سوخت بالای ۱۰ لیتر 
در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند که این موضوع نیز باید اصلاح شــود. 
حــالا دیگر در مورد کار و مصــرف خانگی هم در خدمت تان 

خواهیم بود.

جنگل های ایران در پاییز امســال بار دیگر با موجی 
بی سابقه از آتش ســوزی مواجه شدند؛ از الیت چالوس 
در مازندران و جنگل های هیرکانی تا مناطق ساسنگ، 
گونی لی و بش‌اویلی در گلستان و عرصه های دیزمار در 
آذربایجان شــرقی. این رخدادها اگرچه در نگاه نخست 
پراکنده به  نظر می‌رســیدند، در واقع نشــان‌دهنده یک 
بحران ملی و نمادی از ضعف ساختاری، کمبود تجهیزات 

و غفلت تاریخی از محیط‌زیست کشور هستند.
معــاون آمــوزش و مشــارکت‌های مردمی ســازمان 
محیط‌زیست، میزان خســارت درختان سوخته در الیت 
را حدود ۲۰ درصد و وســعت آتش ســوزی را بین ۱۵۰ تا 
۱۸۰ هکتار اعلام کرده اســت. آنچه این حادثه را پیچیده 
می کند، ماهیت زیرســطحی آتش اســت؛ آتش هایی که 
در لایه هــای زیرین لاش برگ حرکــت می کنند و پس از 
فروکش ظاهری، مجدداًً شعله‌ور می شوند. چنین حریقی 
تنها با نفوذ قابل  توجه آب به عمق خاک یا تلاش های فنی 

و مستمر نیروهای متخصص قابل مهار است.
واقعیت تلخ این اســت کــه حدود ۹۰ تــا ۹۵ درصد 
آتش سوزی ها منشأ انسانی دارند؛ از بی‌احتیاطی رهگذران 
و شــکارچیان گرفته تا حریق های عمدی که برای تغییر 
کاربری زمین یا منحرف کردن محیط بانان انجام می شود. 
جنگل هــای خشــک و لاش برگ های انباشــته به مثابه 
مخــازن باروت عمــل می کنند و کوچک تریــن جرقه به 

آتش سوزی گسترده منجر می شود.
تصویر میدانی از ســه اســتان مازندران، گلســتان و 
آذربایجان شــرقی، جنبه های متفاوت یک بحران یکسان 
را نشــان می‌دهد. در الیت چالوس، مهار اولیه ۹۵ درصد 
بود اما حریق زیرسطحی خطر شعله‌وری مجدد را حفظ 
می کــرد. در گلســتان، صعب‌العبوری، کمبــود بالگرد و 
تجهیزات تخصصی، عملیــات را طولانی و پرخطر کرده 
بود. دیزمار نیز به دلیل وزش باد و شــرایط جوی ناپایدار، 

نمونه‌ای از شکنندگی مهار اولیه آتش بود.
ســاعات طلایی از دســت رفته، یکی دیگر از عوامل 
تشــدید بحران اســت. آتش در الیت در آغــاز کم‌اهمیت 
تلقی شــد و هماهنگی بــرای اعزام بالگردهــا به تأخیر 
افتــاد. این تأخیرها همراه با بروکراســی پیچیده، فرصت 
گســترش حریق را فراهم کرد. نیروهــای زمینی مجبور 
بودنــد با پیاده‌روی های طولانــی و تجهیزات حداقلی به 
کانون حریق برسند و عملیات سنگین لکه گیری و ایجاد 
آتش برهای طولانــی را انجام دهند. ضعف ســاختاری 
سازمان های مســئول، خود بحرانی دیگر است. سازمان 
منابع طبیعی، مســئول مدیریت بیش از ۸۰ درصد خاک 
کشــور فاقد ناوگان هوایی اختصاصی و تجهیزات مدرن 
مانند پهپادهای حرارت سنج اســت. از ۲۱ پایگاه اطفای 
حریق وعده داده شــده، تنها ۹ پایگاه فعالند و این کمبود 
توان عملیاتی را محدود می کند. حتی بالگردهای موجود، 
توان کافی برای عملیات در شــرایط دشوار جوی و حمل 
ســبد آب را ندارند. پیامدهای این آتش سوزی ها فراتر از 
از دست رفتن درختان است. خاک، حیوانات، خزندگان 
و ذخایر ژنتیکی منطقه آســیب دیده‌اند. لایه های سوخته 
لاشه درختان که نقش مهمی در نگهداری آب و جلوگیری 
از ســیلاب دارند، تخریب شــده‌اند و خطر سیلاب‌های 
شدید افزایش یافته است. هرچند درختان ممکن است در 
بهار مجدداًً سبز شــوند اما تنوع زیستی، گونه های نادر و 

ذخایر ژنتیکی به ‌راحتی قابل بازسازی نیستند.
بحران اخیر، حاصل تلاقی ســه عامل است: تغییرات 
اقلیمی، عامل انسانی و مهم تر از همه ضعف ساختاری. 
بودجه کم، فرســودگی زیرســاخت ها و عدم دسترسی به 
فناوری، توان کشــور را در مقابله بــا بحران های نوظهور 
محدود کرده است. اگر اصلاح ساختار مدیریتی، توسعه 
ناوگان هوایــی، تجهیز پایگاه های اطفــا و فناوری نوین 
عملی نشود، هر سال پاییز و زمستان شاهد شعله‌ور شدن 

دوباره جنگل ها خواهیم بود.
آتش ها خاموش می شــوند اما بحــران باقی می ماند. 
جنگل های هیرکانی، میراث طبیعی ایران، بدون مدیریت 
علمــی و حمایت عملیاتی در معــرض تهدید مداوم قرار 
دارنــد. حافظــه طبیعت ســریع تر از ما می ســوزد و هر 
تأخیر در اقدام، هزینه‌ای ســنگین تر برای محیط‌زیســت 
و امنیت زیســتی کشــور به همراه خواهد داشت. بحران 
آتش ســوزی های اخیر، زنــگ خطری بــرای ضرورت 
بازنگری اساسی در سیاست های مدیریت محیط‌زیست و 

منابع طبیعی کشور است.

الیت همچنان می سوزد
وسعت حریق بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هکتار

 برآورد می شود

محیط‌زیست ادامه تیتر یک

ناترازی نفس
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بررسی آرا و نظراتدیدگاه

قابــل توجه بازیگران زنجیره ارزش؛ مفهوم توســعه در دنیای 
معاصر با رویکرد تازه‌ای به  نام صنایع خلاق گره خورده اســت. 
مفهومی که اقتصــاد فرهنگ، هنر و دانش بومــی را به هم پیوند 
می‌دهد و جنبه های اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و 

حتی سیاسی را در دو سطح خُُرد و کلان می پذیرد.
بی شک توسعه طلبان یا علمای توسعه به نوعی تحول عقلانی 
و کیفی قائل هســتند کــه همزمان رفاه، رضایــت و البته معنا را 
در یــک بلوغ طبیعی و فرآیندی تضمین می کند. رفاه و آســایش 
قدرتی است که طبیعت را مسخر انسان می‌‌‌کند و محدودیت‌‌‌های 
طبیعی را پوشش می‌‌‌‌دهد. رضایت حاصل تعادل آزادی و عدالت 
و قانونمندی جوامع اســت اما این دو به تنهایی توسعه پیش برنده 
را تضمین نمی‌‌‌کند و معنا ست که واجد تمایز است و خلق مزیت 
رقابتــی برگرفته از توانمندی هــای بومی و درونــی این مثلث را 
کامل می‌‌‌کند.  نکته حائز اهمیت در توسعه اقتصاد خلاق، خلق 
سرمایه‌‌‌های نمادین است که به رفاه و رضایت معنا می‌‌‌‌دهد و آن را 

منحصر به فرد می‌‌‌کند.
این  همــه تنها مقدمــه‌‌‌‌ای بود بــرای ارائه‌‌‌‌ یک شــاه کلید 
در انســدادهای اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگــی که دایره 
شایستگی حکمت ایرانی اســت و خبرگی ایرانی در آن تجلی 
می‌‌‌یابد. صنایع دســتی و هنرهای ســنتی ایران، آن اکسیر در 
دسترسی اســت که متأســفانه در هیاهوی ادبیات سیاسی و 

نفت محور فراموش شده است.
نســل انقلاب متولدین دهه‌‌‌‌ 30 و 40 به خوبــی به  یاد دارند که 
اقتصاد تک محصولی آن‌ هم با محوریت نفت یکی از پربسامدترین 
اعتراض‌‌‌های گفتمانی برای تغییر رژیــم بود. راهبردی که به‌رغم 

آسیب‌‌‌ها و معایبش در چهار دهه گذشته باز هم دنبال شد.
هیچ کس مزیت‌‌‌‌‌‌‌های نسبی و رقابتی صنایع دستی و تاریخ هنر 
این سرزمین را به چشم یک سرمایه در گردش و ظرفیت فوق‌‌‌‌العاده 
برای توسعه نگاه نکرد. بیشتر به یک توصیف خالی از تحلیل چه 
از ســوی دلبستگان و چه از ســوی منتقدان صنایع‌دستی بسنده 
شــده است. گروهی براســاس هنر نزد ایرانیان است و بس فقط 
در ویترین‌‌‌ها و گالری‌‌‌ها به تماشــایش نشســتند و گروهی هم از 
عقب‌افتادگی‌‌‌ها و ناکارآمدی‌‌‌های ســنتی و توجه به غرب گفتند. 
دانش بنیان‌‌‌ها و صنایع‌ خلاق در خط مشی‌‌‌ها راه باز کردند بی‌‌‌آنکه 
دقت کنند، دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ترین و صنعتی‌‌‌ترین محصولات در دل خرد 

اقلیمی این سرزمین وجود دارد.
صنایع‌دســتی ایران همان نســخه‌‌‌ انقلاب صنعتی است که در 
ساحت‌‌‌های مختلف بر پایه رفاه و رضایت و البته معنا مبتنی ‌‌‌بر خرد 
اقلیمی کارکرد دارد این یک ادعا نیســت. چوب و سنگ اعم از 
قیمتی و نیمه قیمتی، نخ و پشم و ابریشم، همه انواع فلزات، برگ 
درخت و خاک، ســاقه گندم و حتی لباس‌‌‌های قدیمی و دورریز 

صنایع به‌ دســت هنرمندان تبدیل به کالای ســرمایه‌‌‌‌ای می‌‌‌شود و 
ارزش‌افزوده فوق‌‌‌‌العاده‌‌‌‌ای ایجاد می‌‌‌کند.

طی برنامه پنجم و ششــم توســعه هیچ توجهی به این صنعت 
جایگزین نفت نشده است. قالی و قنات هر دو از ادبیات توسعه و 
اقتصاد جا ماندند. طرح‌‌‌های هادی شکل روستاها را از تولیدکننده 
به مصرف کننده تغییر دادند و رفاه و آب و گاز و برق بدون توجه به 
معنای اقلیم و ظرفیت‌‌‌های زیست محیطی در زندگی جا باز کردند 

و در خدمت خوش‌‌‌نشینی قرار گرفتند.
اینک که تحریم‌‌‌ها نوعی اســتیصال به فضای توسعه تحمیل 
کرده و ناترازی‌‌‌ها ترجیع‌‌‌بند همه گفت‌وگوهاست. یک نجات‌دهنده 
در آینه هســت. مدیران هزینه و کارمندان وابسته به بودجه باید با 
رویکردی خلاقانه‌‌‌‌ به خلق ثروت و سرمایه مشغول شوند. توانایی 
تولید که هم بدیع یعنی اصیل و غیرمنتظره و هم مناســب، مفید و 

سازگار با محدودیت‌‌‌های عوامل محیطی باشد. 
خوانندگان این یادداشــت شــاید ندانند که صنایع‌دســتی 
ایران قریــب ‌300 گونه و 18 گروه کاری و ظرفیت پیوســتاری 
و همجوشــی با ســاحت‌‌‌های مختلــف را داراســت. توجه به 
صنایع‌دســتی به عنوان مظروفــی برای ظــرف صنایع خلاق، 
موضوعی با دامنه گسترده است که برای طیف وسیعی از حوزه‌‌‌ها 
در دو سطح فردی و اجتماعی اثرگذار است. این اقتصاد، هویت 
بنیان توانایی فرد و جامعه را برای انطباق سریع با محیط حتی با 
تغییرات و تنوع بالا افزایش می‌‌‌‌دهد. صنایع‌دستی مبتنی ‌‌‌بر چهار 
بُُعد فراوانی ایده‌‌‌ها، انعطاف‌‌‌پذیری، اصالت و جزئیات به مسئله 

اقتصاد پاسخ می‌‌‌‌دهند.
مدیران بزرگ که نوآوری و خلاقیت را در پی‌‌‌جویی برون‌رفت‌‌‌ها 
سرلوحه قرار می‌‌‌‌دهند، می‌‌‌‌دانند که تغییرات تحول آفرین از تخریب 
خلاق شروع می‌‌‌شود. باز شدن بازارهای خارجی و داخلی جدید 
و توسعه سازمانی نشان‌دهنده فرآیند جهش صنعتی است که دائماًً 
ســاختار اقتصادی را از درون دگرگون می‌‌‌کند. پیشنهاد مشخص 
بــرای هم‌‌‌گرایی، هم‌‌‌‌افزایی و فراتر از آن هم‌‌‌جوشــی و هم کنشــی 
دستگاه های اجرایی و ارزش آفرینی توجه به رویکردهای اقتصاد 

خلاق  مبتنی ‌‌‌بر صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران است. 
صنایع‌دســتی، پاســخی کارکردی و حقیقی به پرسش مبهم 
راهکارهای توســعه همه جانبه است و می‌‌‌توان در گستره چهارراه 
هنر، فرهنگ تجــارت و فناوری در این چرخــه با تعریف خلق 
ارزش یا ســرمایه و یا بررســی عرضه تقاضا و بازار تعیین تکلیف 
کرد. ســند جامع مدیریت زنجیــره ارزش که تکلیف برنامه هفتم 
توسعه برای معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بود، پیرو سند 
ملی توسعه صنایع‌دستی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده 
است و مراحل پایانی ابلاغ را می‌‌‌گذراند. غبارروبی از مفهومی که 
در سالیان دور 7 هزار ساله، مجموعه‌‌‌‌ای از فعالیت های دانش بنیان 
را تشکیل می‌‌‌‌دادند. زنجیره ارزش بر پایه ورودی‌‌‌های لجستیکی 
و پشــتیبان‌‌‌های توســعه‌‌‌گرا از الزامات تحقق تکالیف برنامه هفتم 
اســت. با بســط موضوعی کلیدواژه‌‌‌هایی چون آموزش، فروش، 
فرهنگ و مهارت، اشــتغال، درآمد و... می‌‌‌توان در سه رسته هنر 

مبنا، فرهنگ مبنا و دانش مبنا، سرمایه‌‌‌هایی تولید کرد که سه بعد 
توســعه را ارتقا دهند و آزادی و عدالت هم در این توسعه متجلی 
شــود. کالاهای ملموس و خدمات فکری یــا هنری با محتوای 

خلاقانه اهداف اقتصادی و اهداف بازار را تضمین می‌‌‌کنند. 
قصه صنایع‌دســتی ایران و مضامین و روایت‌‌‌هایی که حاصل 
اندیشــه، ســلیقه و توانمندی اقلیمی بوده هم به غــذا ربط دارد 
و ملزومات ســفره ایرانی اســت و هم به موسیقی متصل است و 
ســازهای اصیل ایرانی می‌‌‌ســازد. از دیگر ســو معماری وامدار 
طراحی‌‌‌های سنتی است. پوشاک و نساجی تجربه تاریخی خانواده 
ایرانی در پارچه، رنگ و طرح را رقم می‌‌‌‌زند. تمام بازیگران زنجیره 
ارزش فرصت خواهند داشــت که در ســایه تعهدات نقش آفرینی 
خود را نسبت به تاریخ فرهنگ و اقتصاد عملی کنند و این گوی و 
این میدان. تحلیل شرایط واقعی و زمینه‌‌‌‌ای کشور نشان‌دهنده این 

است که این آخرین فرصت است.
نقش‌‌‌آفرینی انکارناپذیر ایران فرهنگی و مصادیق منحصر به فرد 
کالاهای هنری و صنایع‌دستی استان‌‌‌ها، شهرستان‌‌‌‌ها و روستاها 
به دیپلماســی فرهنگی این امکان را می‌‌‌‌دهــد که با روابطی فراتر 
از سیاسی‌‌‌کاری و سیاســی بازی، معیشت خانواده‌محور را رونق 
ببخشد. اشتغال مولد و نه وابسته را توسعه دهد و در دل این همه 

ناترازی تراز باشد.
تلاقی معیشــت و فرهنگ صنایع‌دســتی ایران است وجود 
هفده شــهر و روســتای جهانی و نزدیک به هشــتاد شهر و 
روســتای ملی گواهی دیگر بر به رسمیت شناختن این ظرفیت 
و توانایــی بهبود وضعیت در دل جامعــه ملی و البته معادلات 
جهانی اســت. دنیای امروز تشــنه روایت‌‌‌ها و قصه‌‌‌‌هاست و 
کالاهــا و خدمــات را از یک مصداق صــرف مصرفی به یک 
کالای ســرمایه‌‌‌‌ای تبدیل می‌‌‌کند که برای خریدار شأن و مزیت 
می‌‌‌آفریند. شخصی ســازی شدن، دوســتداری محیط‌زیست 
و قابلیت بازیافت و مواد اولیه در دســترس با چاشنی تاریخ و 

فرهنگ موج تازه‌‌‌‌ای ایجاد خواهد کرد.
با بررسی موج‌‌‌های نوآوری در طول عمر تغییر فناوری از کشف 
آتش و آهن تا انقلاب دیجیتال پیوســته کارایی لازم در این مؤلفه 
چند زمینه‌‌‌‌ای را یادآوری کرده اســت. صنایع‌دستی دیروز میراث 
فرهنگی امروز محسوب می‌‌‌شود و گردشگری جریان‌‌‌ساز و تجربه 
آفرین است. صنایع دستی در سایه دو مفهوم  گردشگری و میراث 
فرهنگی قد می‌‌‌کشــد و بالنده می‌‌‌شــود. میراث به رشد معنوی و 
اصالت کمک می‌‌‌کند و گردشــگری اقتصاد و بــازار آن را رونق 
می‌‌‌بخشد و قسمتی از خاطره سفر خواهد شد. دوایر هم مرکزی 
که فرهنگ، هنر، رســانه، آفرینش‌‌‌های کارکــردی را به اقتصاد 
متصــل می‌‌‌کنند و در عین اینکه رفاه و رضایت می‌‌‌آورند به زندگی 
معنا می‌‌‌بخشد. تمامی اقشار اعم از کودک و سالمند، زن و مرد، 
سرباز و زندانی، معلول و توان‌‌‌‌یاب شهری، روستایی می‌‌‌توانند در آن 
سهمی داشته باشند. نجات‌دهنده در آینده است، چشم بگردانید و 

ایران را بار دیگر در دل اشیاء بازنمایی کنید.
 به نام ایران برای ایران با خانواده ایرانی

نجات دهنده کیست؟
در عصر تحریم، نیازمند رویکردی خلاقانه به خلق ثروت و سرمایه هستیم

مریم جلالی‌دهکردی
‌معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی

وزارت میراث فرهنگی


